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 نژاد شاپور آریننویسنده:  |  فرزند سرنوشت

 

 

 

   فصل اول

  

   تازيانه تقدير

  

   سال قبل از ميلاد مسيح066مقارن 

  

   »نيسان«به نيمه رسيده بود. 

  

خود ، جلوه خاصي به طبيعت بخشيده . همه جا  بهار روح پرور با همه زيبائي هاي دل انگيز  

   سبز ، همه جا گل ، همه جا مظاهر قدرت و عظمت صانع کهکشان و افلاک زمين و

  

   زمان به چشم مي خورد. 

  

روپوشي از حرير سبز رنگ ، بر روي زمين گسترده شده ، »نيسان« طراوتي جانفزا به جهان  

   وجود داده. 

  

ور »نيسان« ، باد ملايم و مطبوع نيمه ارديبهشت .....نيمه اول ماه  گل و ريحان ، عطر سکر آ

  دوم بهار را اعلام مي کند. 
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   »اکباتان«.»اکباتان«. 

  

   پايتخت سلاطين ماد. 

  

   مقر پادشاه نيرومند و مقتدر ماد »آستياگس«.

  

   غرق در مظاهر روح بخش بهار توبه شکن است. 

  

   داستان ما. 

  

   سرنوشت« با عنوان »تازيانه تقدير«.»فرزند 

  

   از همين شهر واز همين تاريخ واز همين »نيسان«روح نواز آغاز مي شود. 

  

   بامداد همان روز ...سپيده دم.

  

وقتي که عروس آسمان انوار طلائي رنگ خويش را دامن کشان به جهانيان عرضه مي کرد  

   نشست. وسپاه ظلمت و تاريکي به سرعت عقب مي  

  

   دو فرسخ دورتر از شهر ، در جاده عريضي که پايتخت را به »پارس« متصل مي کرد.  

  

   دوسوار ، در کنار هم آهسته آهسته اسب مي راندند.  
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 نژاد شاپور آریننویسنده:  |  فرزند سرنوشت

   نسيم ملايم و مطبوع پگاه سرو رويشان را نوازش مي داد.  

  

م جان بخش پر و  سواران از استنشاق هواي لطيف بوجد آمده ، سينه هاي خود را از نسي 

   خالي مي کردند. 

  

هر دو سوار به رسم صاحب منصبان ارشد ارتش آن زمان ، زره ريز بافت طلائي بر تن نموده 

   ، کلاه خودهايشان را که با چند ابلق الوان مزين شده بود چپ بر تارک خويش نهاده، 

  

ارجمند و عالي آنها ، جلب  عضلات بازوان عريانشان ، حلقه هاي پهن طلائي به نشانه مقام 

   توجه مي کرد. 

  

کمربند عريضي؛روي زره پولادين بسته و شير قلاب کمربندهاشکل شير درنده اي را  

   که از طلاي ناب ساخته بود،نشان مي داد. 

  

طرفين شير قلاب کاردي که قبضه مذهبي داشت ، جاي داده ، شمشير بلندي سمت چپ  

  کمر بند آويخته بودند.  

  

ر پشت آنها ؛ زير کمربند عريض تبرزيني که دو طرف آن تيز بود جاي داده ، در کيف  د

   راستشان ترکشي محتوي سي چهل عدد پيکان هاي »چند پره« قرار داشت.  

  

روي شانه چپ هر دو نفر کمان هائي نيم دايره که به وضع جالبي روي دسته آن ها نقوش و  

   د و زه آن فوق العاده محکم بود به نظر مياشکال پرندگان و طيور رسم کرده بودن 
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  رسيد. 

  

علاوه بر اين سلاح ها ، در دست راست هر دو نيزه اي بلند که سرهايشان نوک تيز و روبان  

   قرمز رنگي به آن بسته بودند ديده مي شد.

  

سواران نيز  طرفين زين اسبها نيز يک چارپر ويک سپر مدور جاي داده بودند قيافه و اندام 

   از هر جهت جالب توجه بود يکي از آنها هيکلي نيرومند سينه اي ستبر بازواني قوي و

  

پر عضله داشت وطرز نشستن وي بر روي اسب نشان مي داد سوار کاري و ساير هنرهاي  

   رزم براي او بازيچه اي بيش نيست. 

  

ه هايش به رنگ خون و  ابرواني پرپشت ؛ چشمهائي درشت و سياه ، صورتي کشيده ، گون 

   رويهمرفته جواني قوي و خوش صورت بود. 

  

اما سوار ديگر داراي اندامي ظريف و لطيف و برخلاف سوار اولي چهره اي بي نهايت مطبوع  

   و زيبا داشت. 

  

   عجب اينکه در اين صورت ، لطيف و جذاب ، نشاني از ريش و سبيل بنظر نمي رسيد.  
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آنها صرفنظر از غرور و نشاط جواني ، آثار يک اندوه عميق باطني خوانده  در قيافه هر دو 

   مي شد و هر کس آنها را مي ديد در اولين نظر متوجه مي شد غمي جانکاه بر دل دارند و 

  

   ابروان به هم گره خورده و چشمهاي نگران آنها به خوبي اين مطلب را ثابت مي کرد.  

  

ارجمند به آنها نزديک شويم و در ضمن همراهي با آنها    بهتر است با اجازه خوانندگان

گوش به سخنانشان بدهيم و ببينيم ، مذاکرات آنها در چه مورد و مربوط به چيست ؛ شايد 

  در

  

   خلال اين گفتگو مطالبي بر ما روشن شود. 

  

ولي  در اين هنگام سواران دوگانه چشم به مناظري که مقابلشان قرار دارد دوخته و سوار ا

   يعني همان جوان نيرومند و رشيد ؛ خطاب به ديگري گفت: 

  

   »ماندانا«.»ماندانا«. 

  

   به راستي که»نيسان«»اکباتان« در سراسر جهان نظير ندارد. 

  

   سوار دومي که معلوم بود »ماندانا« نام دارد؛ جواب داد. 

  

   مطبوع است.آري ...»کبوجيه«عزيزم...بهار اکباتان بسي دل انگيز و  -

  



 

 

 

7 
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مخصوصا شبهاي اين شهر در تمام جهان به لطافت وزيبائي واز جهت آسمان پر ستاره آن  

 معروف است . اما ...اما ...  

   افسوس که...

  

ماندانا دنباله کلمات خود را قطع کرد .زيرا نخواست اندوه باطني و دردي که قلبش را سخت  

   واو را ناراحت سازد. در فشار گذاشته ؛ براي همسفرش تعريف کند 

  

   اما جوان رشيد مثل اينکه انتظار بقيه سخنان او را مي کشد ، با لحني استفهام آميز گفت: 

  

   هان، »ماندانا« عزيز من ... اما افسوس که.   -

  

چرا جمله خود را تمام نکردي ، آيا در عشق و علاقه من نسبت به خودت ترديد داري و آيا  

   دراز که با من زندگي مي کني صفاي قلب من بر تو ثابت نشده است . ؟طي اين ساليان 

  

   »ماندانا«که زن زيبا و قشنگي بود . گفت: 

  

   آه ...» کبوجيه« آيا واقعا اين عقيده تو است ؟

  

نه .نه ... من هرگز در عشق و محبت تو کمترين ترديد و شبهه اي ندارم .مي فهمي  

   علت اينکه کلام خود را تمام نکردم اين بود که نمي خواستم در اين»کبوجيه« عزيز ، ولي 
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بامداد روشن و دل انگيز ، در اين صبح روح پرور و جان بخش که بي اختيار انسان را  

   بوجد مي آورد ، با حرفهاي اندوهگين خويش موجبات تأثر و ناراحتي ترا فراهم کنم.  

  

   گرفته ، با لحني توأم با سرزنش گفت:   مرد جوان مثل اينکه مورد اهانت قرار

  

   »ماندانا« ... سخنان تو قلب مرا جريحه دار مي کند.  -

  

مثل اين است که سوزشي در دل خود احساس مي کنم و اين کلمات ناباب تو چون نيشتر  

   سوزاني به قلب من فرو مي رود. 

  

   يکديگر سهيم نباشند .؟آخر : چگونه امکان دارد ، زن و شوهري در غم و شادي 

  

کدام شوهري است که از تأثر زوجه خويش اندوهگين و از شعف و نشاط او خوشحال نشود  

  ؟

  

   نه...نه....»مانداناي«من.

  

   تو زوجه من هستي ، زوجه محبوب و نازنين من هستي! 

  

   سالهاست که دل و قلب من متعلق به تو است. 
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براي»کبوجيه « عزيزترين موجودات و گرانبهاترين چيزها   آري ... تو ، »مانداناي«عزيز

   هستي! 

  

   سوگند مي خورم ؛ »مانداناي« من.  

  

تو معبود و محبوب قلب من بوده و خواهي بود و تا روزي که قطره خوني در شرائين من  

   ماندانا«جريان دارد و تا لحظه اي که شاهرگي در گلوگاه من مي جنبد قلب من به جز »

  

علاقه ديگري ندارد و ديدگان من جز تو ، اي زوجه عزيز و محبوب موجود ديگري را  

   نخواهد ديد. 

  

گويا زن زيبا از سخنان شوهر قوي هيکل خود متاُُُثر شد ، زيرا به دنبال آه عميقي که از  

   غلطيده و گفت: سينه بر کشيد ،قطره اشگي از ديدگان مخمور و زيبايش به روي صورتش 

  

»کبوجيه«»هرمز« بزرگ تو را براي من نگاهدارد و وسيله اي فراهم کند تا اندوه و غصه   -

   کشنده و جانکاه که در دل داريم برطرف شود و من و تو هم مانند همه افراد خوشبخت 

  

   و سعادتمند ، عاقبت روزي با کاميابي و خوشبختي در کنار هم آرام بگيريم. 

  

   مرد جوان گفت: 

  

   »ماندانا« . اندوهگين مباش آن قدر رنج و غصه به خود راه مده.  -

  



 

 

 

10 

 نژاد شاپور آریننویسنده:  |  فرزند سرنوشت

زيرا من اطمينان دارم دوران سعادت و خوشبختي تو نزديک شده و به زودي هماي سعادت  

   بر بام کاشانه ما خواهد نشست. 

  

ده »هرمز« بزرگ  آري ، محبوب من . اطمينان دارم دوران تلخکامي و ناکامي به پايان رسي

   نظر لطف و عنايت خويش را به سوي ما متوجه ساخته. 

  

   »ماندانا«اميدوار باش اميدوار. 

  

مگر نشنيدي »پرک ساپس« در معبد بزرگ »ژونن« هنگام موعظه مردم را به عنايات و الطاف  

 اهورامزدا وعده مي داد  

  ؟

  

  اميدواري تحريص و تشويق مي کرد ؟ مگر نشنيدي کاهن بزرگ در موعظه خود مردم را به 

  

   »ماندانا« گفت: 

  

   »کبوجيه« من هرگز از عنايات»هرمز« بزرگ مايوس نبوده و نخواهم بود.  -

  

   هرگز روزنه هاي اميد را بر خويش مسدود نمي کنم. 

  

  به لطف خدايان متکي و هميشه اميدوار هستم:  

  

   وجود پدر خونخوار و جبارم! اما، اما، آخر چگونه ممکن است با  
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   بازهم به آينده اميدوار باشم ؟ 

  

   هنگام اداي اين کلمات ، لحن »ماندانا« توام با بغض بود. 

  

   مثل اين که دستي قوي راه گلويش را مسدود ساخته ؛ اجازه سخن گفتن نمي دهد. 

  

   گريستن کرد ودر عين حال گفت: به ناگهان بغض»ماندانا« ترکيد و با صداي بلند شروع به 

  

»کبوجيه« چگونه من اميدوار باشم . در حالي که پدرم »آستياگس« آن فاجعه دردناک را   -

   براي من بوجود آورد. 

  

چگونه مادري که پيراهن غرقه به خون فرزندش را با چشم ديده مي تواند به حيات فرزند  

  مرده اش اميدوار گردد.

  

   سالهاست که از آن تاريخ شوم و از آن روز سياه مي گذرد. »کبوجيه« 

  

شايد در عوض اين مدت ، استخوانهاي فرزند ناکام منهم پوسيده و خاک شده باشد . اما ،  

   من که مادري بدبخت و بيچاره هستم ، هنوز که هنوز ، است نمي توانم به مرگ فرزندم

  

   يقين پيدا کنم.  
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دوارم و چشم به راه هستم و نمي توانم به خود تلقين کنم جگر گوشه هنوز که هنوز است امي 

 من مرده است .  

   »کبوجيه« تو پدر هستي من هم مادر. 

  

تو بر جنايتي که »آستياگس« به صرف سخنان پوچ و ياوه چند پيشگو و جادوگر مرتکب  

   نگاه مي کني. شد و فرزند مرا در اولين روز تولد به قتل رسانيد با نظر گذشت و اغماض  

  

اما من که مادر هستم، پدرم را قاتل مي دانم ، او را تبهکار و جاني مي دانم و هرگز گناه او را  

   نخواهم بخشيد. 

  

و با اين که مي دانم فرزند مرا به قتل رسانيده ، معهذا نمي خواهم باور کنم نمي توانم قبول  

  کنم فرزند مرا کشته اند. 

  

   اميدوارم. هنوز 

  

   هنوز چشم به راه و منتظر هستم و به خود وعده مي دهم شايد فرزند من زنده باشد.

  

   و شايد روزي من بتوانم قامت زيباي اورا در آغوش کشم. 

  

زن و شوهر ، در کنار هم ، آهسته آهسته به سوي »اکباتان« پيش مي رفتند .اسبها مثل اين  

   و شوهر را مي فهمند ، به آهستگي و با قدمهايکه مکالمه تأثرانگيز بين زن 
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   يکنواخت و آرام پيش مي رفتند.  

  

گويا آن حيوانات با وفا هم خود را در اندوه صاحبانشان سهيم مي دانستند و با اين که  

   نسيم ملايم و هواي مطبوع و دل انگيز صبح بهاري آنها را به هيجان آورده و ميل به جست

  

تاخت و تاز داشتند ، معهذا به رعايت حال صاحبانشان سکوت و آرامش خويش  وخيز و 

  را حفظ کرده ، آهسته آهسته قدم بر مي داشتند. 

   فصل دوم..

  

   عروس ارمنستان..

  

   »اي رهگذر ،يقين بدار که تو ، فاني هستي. 

  

   و روحت را براي لذايذ دنيا باز کن.  

  

   تي نيست. زيرا براي کسي که مرده ديگر لذ

  

   من که پادشاه »نينوا«اي بزرگ بودم اينک فقط مشتي

  

   خاکم...«
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اينک از خوانندگان ارجمند اجازه مي خواهيم يک ماه به عقب برگرديم .»ماد« در زماني که  

   داستان آغاز مي شود به اوج قدرت خود رسيده و »آستياگس« آخرين پادشاه آن،  

  

   تن آسائي و تن پروري است. غرق در عيش و عشرت است و 

  

   »اکباتان« پايتخت کشور »ماد« در روزي که ما وارد آن مي شويم... 

  

غرق در لذت و خوشي ، عيش و عشرت است و»مادي ها«فارغ از هر کار در کوي و برزن  

   و معابر عمومي،در تفرج گاههاي زيبا ، در منازل ، شبانه روز به رقص و پايکوبي

  

   هستند. مشغول 

  

همه مردم ، زن و مرد ، پير و جوان ، به عيش و عشرت و طرب مشغول بودند »آستياگس«  

   فرمان داده بود به مناسبت ازدواج اخير او با يکي از زيباترين دختران »ارمنستان«

  

که بنا به موافقت »تيگران بزرگ« پادشاه وقت »ارمنستان« صورت گرفته بود ، ملت او ده  

   را در عيش ونوش بگذرانند.  روز تمام

  

زوجه جوان و »ارمنستاني«»آستياگس«ملکه» ديگرانوهي«نام داشت که خواهر تيگران  

   پادشاه »ارمنستان« ودر زمره زيباترين صورت هاي جهان به شمار مي رفت ... »
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ديگرانوهي« يک هفته بود که همراه با اسکورت مخصوصش که از يک صد سپاهي  

و پنجاه تن از زيباترين دختران وزنان که سمت نديمه»ديگرانوهي« را  »ارمنستاني«  

  برعهده

  

   داشتند ، از »ارمنستان« حرکت کرده ،به نينوا رسيده بود.

  

روز بعد از ورود ملکه »ديگرانوهي« مراسم عروسي و ازدواج در نهايت شکوه وجلال وبا  

   مختلف منجمله »آرباکس«نماينده »دولتتشريفات فراوان ، با شرکت نمايندگان دول 

  

پارس« که صاحب منصب زيبا و جواني بود انجام گرفت و عروس »ارمنستان« در ميان  

   فريادهاي شادي و شعف هزاران تن از»مادها«وارد کاخ اختصاصي خود شد و»

  

   آستياگس«در تعقيب او وارد کاخ ملکه خويش گرديد. 

  

   د وگاو قرباني شد. در همان لحظات هزاران گوسفن

  

از آن روز جشن عمومي ، آغاز گشت و پادشاه فرمان داد »مادها«مدت ده روز را به جشن  

   و شادي و سرور برگزار کنند وتا جايي که قدرت دارند به رقص و پايکوبي بپردازند. 

  

تخت  اينک که ما وارد »اکباتان« مي شويم ، نزديک يک هفته از ورود »ديگرانوهي« به پاي

   گذشته و شب و روز ملت »ماد« به لهو و لعب و عيش و طرب مي گذرد. 
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ميدان بزرگ شهر که مقابل کاخ سلطنتي»آستياگس«قرار دارد در آن روزصبح انبوه کثيري  

   جمعيت را در خود جاي داده است.  

  

   اين ميدان که شبيه استاديومهاي ورزشي امروزي ساخته شده. 

  

محوطه مدوري است که دورتادورآن را ديواري از سنگهاي سخت ومحکم ، به  عبارت از 

   ارتفاع يک مترونيم ساخته و بالا آورده اند.

  

بعد از ديوار موصوف پلکان هائي که دورتادور ميدان وسيع بدورخود مي چرخيد بطرز  

ود  مخصوصي روي هم ساخته شده بود . بدين ترتيب که هر پلکان شبيه نيمکت عريضي ب

  که

  

   اشخاص مي توانستند ، در کنار هم دورتادور ميدان بنشينند و منظره داخل را تماشا کنند. 

  

تعداد اين پله ها از پانزده دور متجاوز بود که به واسطه پهناي سطح آن انبوه کثيري  

   جمعيت مي توانست اطراف ميدان و روي پلکان ها توقف کنند. 

  

ميدان کشيده شده بود ، در قسمت غربي ، يعني محلي که به ديوار سنگي که اطراف  

   عمارات و ابنيه دولتي متصل مي شد ، چند سوراخ و روزنه ، شبيه به نقب داشت که در مواقع
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   عادي به وسيله درهاي آهنين مسدود بود. 

  

عقب  پلکانها به طور يکنواخت به دور ميدان مي چرخيد و بالا مي رفت و هر طبقه يک قدم 

   تر از طبقه زيرين بود تا جمعيتي که در طبقه جلو نشسته اند ، مزاحم افرادي که در

  

   پلکان بعدي قرار گرفته اند نباشند. 

  

   گفتم که ميدان موصوف که به »سياستگاه« معروف بود ، به کاخ سلطنتي اتصال داشت. 

  

جايگاه مخصوص آويخته بودند و  در مواقع معمولي پرده اي از چرم حيوانات مقابل 

قسمت پشت پرده و همچنين پرده هاي چرمين همه روز به وسيله افراد به خصوصي  

   نظافت مي

  

   شد. 

  

در قسمت غربي ميدان ، سه پلکان اول و دوم و سوم را با ديوارهاي سنگي از ساير قسمت  

   مخصوص خانوادهها مجزا کرده بودند که خود شبستاني جداگانه محسوب مي شد و 

  

   سلطنتي بود. 

  

اين بنا را »آستياگس« امپراطور »ماد« با کمک معماران يوناني ساخته و تبهکاران را به تقليد از  

  آنها در محوطه موصوف به سياست مي رسانيدند. 
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آن روز »آستياگس« به خاطر اين که قدرت خود و تشکيلات اداري و طرز مجازات  

روس زيباي خويش نشان بدهد ، فرمان داده بود ، چند تن از تبه کاران  گناهکاران را به ع

  را

  

   سياست کنند. 

  

   طرز مجازات گناهکاران به اين ترتيب بود که: 

  

   زندانيان را به وسيله عراده مخصوصي از زندان ها به ميدان سياستگاه انتقال مي دادند. 

  

آنها برداشته آزادشان مي کردند آن وقت آنها دسته  در ميدان بزرگ ، بند از دست وپاي 

   جمعي مقابل امپراطور مي آمدند. 

  

اشک مي ريختند ، گريه مي کردند و بازاري و تأثر از »آستياگس« تقاضاي عفو و بخشش  

   نموده و استدعا مي کردند که آنها را ببخشد. 

  

   پادشاه نيز تظاهر مي کرد آنها را بخشيده است. 

  

   ه از جاي خود بر مي خواست ، جلو مي آمد وبه گنهکاران خطاب کرده ، مي گفت:  آنگا

  

   اي تبهکاران.  -
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   که عدالت شما را محکوم به سياست نموده است. 

  

   رهائي شما مورد موافقت من است. 

  

   شمارا بخشيدم ... اما شرطي دارد. 

  

خوشوقت و خوشحال شده از شادي  موقعي که بيچاره ها از مژده نجات و آزادي خود 

   و مسرت در پوست ني گنجيدند. 

  

آن وقت پادشاه کاردي که دسته کوتاه و تيغه پهن و دو طرفي داشت به هر يک از آنها مي  

   داد و مي گفت. 

  

   بگيريد ، بگيريد ، اين کارد متعلق به شما و کليد نجات شماست.  -

  

   اين کارد را به کار اندازيد. اگر طالب آزادي و سعادت هستيد ،  

  

   از خود دفاع کنيد ، آزادي ، سعادت ، در انتظار شماست. 

  

بعد از اين مقدمات ناگهان درهائي که روزنه ها را مسدود ساخته بود باز مي شد واز هر  

   يک از آنها چند حيوان وحشي و درنده ،خارج مي گشتند. 
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گرسنگي کشيده اند ، خارج شده به وسط ميدان مي آمدند و  پلنگ که مدتها   -ببر – شير 

   به جان گنهکاران بدبخت مي افتادند . از شب گذشته مأمورين و جارچيان دولتي باد در

  

شيپورها انداخته،در کوچه و بازار در هر کوي و برزن مردم را دعوت مي کردند  

   خوبي بکنند. صبح روز بعد در ميدان بزرگ»سياستگاه« حاضر شده تماشاي 

  

اين تماشا عبارت از مجازات چند نفر از خائنين به ملک و ملت است که در مدت سه ماه  

   گذشته در نقاط مختلف »ماد« دستگير و پس از محاکمات عديده ، عدالت پادشاه

  

   محکومشان ساخته است. 

  

قدم او ترتيب داده  اين نمايش به مناسبت ورود عروس »ارمنستان«»ديگرانوهي« و به افتخار م

   شده. 

  

»آستياگس« از ملت خود ، دعوت مي کند فردا صبح زود در ميدان عمومي حاضر شده از  

   غذاهاي دولتي بخورند ودر ضمن تماشاي خوبي نيز بنمايند... 

  

اين اطلاعيه با اين که نبايد موجب شادي شود »زيرا هر چه بود باز هم به قتل و کشتار چند  

   افراد انسان منتهي مي شد « معهذا به قدري در مردم اثر کرد که گوئي مژده جانتن از 

  

  بخشي به آنها داده اند.  
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بامداد آن روز هوا تاريک و روشن بود که دسته دسته مردم به طرف سياستگاه هجوم  

   آورده سعي مي کردند پلکان هاي اوليه را اشغال کنند. 

  

ن ، عشرت طلب ، بلهوس بود . از حيث تنبلي و غوطه »آستياگس« پادشاهي خوشگذرا

   ور شدن در فساد از تمام پادشاهان عصر خود سبقت گرفته بود. 

  

   »کنزياس« مورخ مشهور او را شبيه »سارداناپال« پادشاه»آشور« دانسته و درباره او مي نويسد.  

  

ميان زنان غير عقدي اوقات  اوخودراازنظر مردم پنهان مي داشت و همواره در قصر خود در 

  خود را به لهو و لعب مي گذرانيد او مانند زنان به پوشيدن جامه زنانه ، آراستن

  

صورت ، استعمال عطريات مشغول بود و در اين کارها به قدري افراط کرد که از حيث تن  

   پروري از زنان بد عمل گوي سبقت را ربود. 

  

   کرد. شب و روز مسکرات زياد اعمال مي 

  

به همه نوع عيش و عشرت مي پرداخت وبه درجه اي بي پروا و بي شرم بودکه آشکارا  

   اعمال زشت و وقيح را مرتکب مي شد.
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بالاخره وقاحت و بي حيائي را بجائي رسانيد که در حيات خود سنگ قبري براي خود  

    ساخت و کتيبه اي بر آن به زبان بربرها نوشت که ترجمه اش چنين است:

  

اي رهگذر ...يقين بدان که تو، فاني هستي و روحت را براي لذايذ دنيا باز کن ، زيرا براي  

   کسي که مرده ، ديگر لذتي نيست...

  

من وقتي که پادشاه نينواي بزرگ بودم ، فقط مشتي خاکم ولي آنچه را که خورده ام و  

چيزي را که از دست داده    آنچه را که باعث عيش و عشرت من بود ؛ با خود دارم ...تنها

   ام، 

  

قدرت و ثروت من است ...»آستياگس« با اين توصيف عروس »ارمنستاني«خود را دعوت به  

   تماشاي اعدام گناهکاران نموده بود. 

  

چند ساعت از آفتاب بالا آمده بود که غلغله اي عجيب در ميدان عمومي بر پا شده تا چشم  

   ومرد ، پير و جوان ، در حالي که هريک قدحي کوچک در دستکار مي کرد جمعيت ، زن 

  

راست و ران گوشتي در دست چپ گرفته بودند ، اطراف ميدان بزرگ جمع شده شور و  

   هيجاني بي مانند بر پا ساخته بودند. 
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در همان لحظات در خيابانها ، کوچه ها بازارها ، معابر عمومي نيز مردم از لهو و لعل و  

   شرت فرو گزاري نکرده ، به شادي و کسب لذت مشغول بودند. عيش و ع

  

در هر گوشه دسته هاي ده نفري از جوانان گرد هم جمع شده ، دست افشاني و پايکوبي مي  

   کردند. 

  

چون حوادث اين فصل از ميدان سياستگاه شروع مي شود بهتر است به همانجا مراجعت  

   نمائيم. 

  

مرد و طفلي که دور تا دور سياستگاه بر روي پلکانها نشسته بودند   علاوه بر هزاران تن زن و

 ، در فاصله هر دو پلکان 

   ، دو رديف سپاهيان غرق در لباس رزم ، با سينه بندهاي

  

پولادين ، پشت سر هم از اولين پلکان تا آخرين رديف ، ايستاده نيزه هاي بلند خود را به 

   ي ايجاد شده بود که فقط مهماندارهاي دولتي غذا وطور افقي نگاهداشته بودند و راهروئ

  

   ميوه بين تماشاچيان تقسيم مي کردند و آب مي دادند. 

  

اطراف جايگاه سلطنتي را با پارچه هاي الوان تزئين کرده ، خدام از شب دوشين عود و  

   بودند.  عنبر و مشک در فضاي سرپوشيده آتش داده عطر روح انگيزي در فضا پراکنده 
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   مهرداد(چوپان زاده)

  

دوستان ... من اجازه نمي دهم گدازاده ژنده پوشي با فرزندان اشراف همبازي شود و بر آنها  

   رياست کند. 

  

   اين گدازاده لايق معاشرت با ما نيست 

  

يک هفته قبل از اين حوادث در فصل گذشته ، در باغ عمومي وملي »اکباتان« که  

ي ومورد استفاده طبقات مختلف مردم بود ، وقايعي در شرف وقوع بود  درجوارقصرپادشاه

  که

  

   شرح آن را مقدم بر همه چيز شمرديم. 

  

اين باغ که در محلات اعيان نشين و در مجاورت قصور سلطنتي وابنيه دولتي بنا شده و  

   ماد« ساختهازلحاظ طراوت و زيبائي کم نظير بود ، به فرمان »ديوکه« نخستين پادشاه » 

  

شده و شهرت جهاني داشت ، زيرا از دور معلق به نظر مي رسيد و عمارات هفت گانه  

معلق »اکباتان« که سوابق تاريخي و قديمي داشت ، از عجائب دنياي آن روز شمرده مي  

   شد

  

   .فصل سوم..
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بانکاره« عين  »آستياگس« فرمانرواي مطلق و پادشاه نيرومند »ماد« فرمان داده بود ، باغ »ش

   همان باغ معلق . از صورت انحصاري خارج شده و بر خلاف سابق که گردش و

  

تفريح در آن مخصوص اعيان و ثروتمندان و خانواده هاي رجال درجه اول »ماد« بود ، در  

   زمان او تفرجگاه عمومي ومورد استفاده طبقات مختلف مردم باشد. 

  

يعني روزهاي شنبه را اختصاص به تفريح و گردش با خانواده  وملت »ماد«روزاول هر هفته،

   خود داده ، بامداد از خانه ها خارج شده در گوشه و کنار »شبانکاره«سکني گزيده

  

   روز را به شادي و خوشي مي گذراندند.

  

بهار زيبا ، زمين سبز ، درختان پر گل ، هواي مطبوع و روح پرور ، جلوه خاصي به روز  

   ده آن روز باغ معلق از جمعيت موج مي زد. تعطيل دا

  

هر قدر که آفتاب بيشتر بالا مي آمد وبه وسط آسمان نزديکتر مي شد بر تعداد مردم  

   افزوده شده ، گوشه و کنار ،زير درختان وسط باغچه ها کنار استخر بزرگ و حاشيه

  

  حل اقامت افکنده بودند.  جويبارهائي که آبي گوارا در آن جريان داشت خانواده ها دور هم ر 

  

اين روزها ، براي جوانان ، خصوصاً پسران ، ودختراني که وارد جرگه مردان و زنان  

  نشده بودند ، موهبتي بزرگ محسوب مي شد. 
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دسته دسته پسران ، دختران در خيابان ها و باغچه ها و ميدان هاي بزرگ باغ به دور هم  

   دو نفري و –مشغول بودند و بازي هاي مختلف يک نفري جمع شده هر دسته به کاري 

  

   غالباً چند نفري ، فوق العاده در آن روز رواج داشت. 

  

مجاور ضلع شمالي ديوارشبانکاره ، محوطه وسيع و مدوري ، شبيه ميدان اسب دواني ، وجود  

   شبانکاره« کهداشت که راه ورود به آن منحصر به فرد و بر خلاف دروازه بزرگ »

محل اياب و ذهاب طبقات مختلف مردم بود دريچه آهنين کوچکي بود که به وسيله قراولان  

   باز و بسته مي شد.  

  

اين ناحيه را مخصوصاً رجال و اعيان با کشيدن يک زره آهنين از ساير قسمت ها جدا کرده ،  

  براي خود و فرزندانشان اختصاص داده بودند. 

  

از صبح زود ، محوطه موصوف هم مانند ساير قسمت هاي »شبانکاره« شلوغ  روزهاي تعطيل 

   مي شد و اطفال اعيان و بزرگزاده در آنجا به بازي مي پرداختند . آن روز نيز طبق 

  

معمول ،پي در پي در آهنين باز مي شد و اطفال دو نفر، سه نفر وارد محوطه مي شدند و به  

   ک بازي مخصوص مي پرداختند. رفقاي خود پيوسته ، هر دسته به ي
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نزديکي هاي ظهر بود که در حدود چهل نفر از کودکان پشت نرده ودر داخل باغچه ها با  

  يکديگر مشغول صحبت و سرگرم بازي بودند. 

  

سن اطفال بين پانزده تا ده سال بود به شرحي که گذشت عموماً از خانواده هاي اشراف ،  

   ماد« بودند.  اعيان رجال طراز اول »

  

شلوارهاي بلند که چسبيده به پاهايشان بود ، بر پا کرده نيم تنه هاي زردوزي شده پوشيده ،  

   به سبک جوانان جنگاور هر يک زره اي بر تن نموده ، کلاه خودهايشان مزين به

  

   پرهاي الوان بود. 

  

اردي زير کمربند  هر يک شمشير کوتاه و سبکي به کمر بسته کمان و ترکشي بر دوش و ک

   جاي داده بودند.  

  

نيم چکمه هائي که تا زير زانوانشان مي رسيد روي شلوار تنگ پوشيده و مانند مردان  

   بزرگسال کمربندهايشان داراي شير قلاب هاي قيمتي بود. 

  

در اين هنگام که آفتاب به وسط آسمان رسيده ظهر را اعلام مي کرد ، در آهنين باز شد و  

   ه اي که در زيبائي ملاحت نظير نداشت وارد شد.  دختر بچ
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به ناگهان تمام اطفال دست از بازي کشيده سرها به طرف دخترک برگشت دو رشته  

گيسوان طلائي رنگ، بافته وروي سينه دخترک افتاده شانه هاي او را که مانند بلور و  

   مرمر

  

   سفيد بود مي پوشانيد.  

  

بدون استثنا دست از بازي کشيده نداي تحسين آميزي سر  بمحض ورود دخترک پسران 

   دادند و بي اختيار زير لب گفتند: 

   »کاسان دان« فرشته زيباي »اکباتان« . -

  

به راستي هم دخترک زيبا از فرشتگان زمين و آسمان قشنگ تر و وجيه تر بود :با همان  

   سن کم . عيناً شبيه يکعروسک بود.

  

از اين که وارد محوطه موصوف شد ، چشمان فتان و مخمورش را به اطراف  »کاسان دان« بعد 

   گردانيد. 

  

قيافه کليه اطفال را از نظر گذرانيد ومثل اين که مقصود خويش را در ميان آنها نيافته 

   است ، بار ديگر به جستجو پرداخت و چون باز هم نتيجه اي نگرفت ، بي اعتنا به اطفال، 

  

کنار جوي آب رفت و تکيه به درختي داده به روي زمين نشست وديدگان قشنگش  مستقيم 

  را به سطح آب دوخت.  
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   قطعه چوبي به دست گرفت . 

  

گاهي آن را داخل آب کرده ، مسير آن را تغيير مي داد و زماني از ديدن حباب هائي که  

برد قيافه   فرو بردن چوب درآب جوي به وجود مي آورد به هيجان آمده ولذت مي

   معصوم و

  

زيباي اين فرشته کوچک ، بر خلاف سن کم او ، حاکي از فهم و شعور وعقل و درايت کافي  

   بود. 

  

   در همين چهره زيبا ، آثار اندوه و تأثري ديده مي شد. 

  

در اين هنگام بار ديگر در آهنين ورودي به روي پاشنه چرخيد و اين مرتبه قراولي که کنار  

   ايستاده بود ، به وسيله بالا بردن دست راست تامخاذي سينه اداي احترام نموددر 

  

   ولحظه اي بعد طفلي که عضلات درشت و قوي داشت ، قدم به محوطه گذارد. 

  

   اطفال زير لب گفتند: 

  

   »سان تاس« شجاع.  -
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ظ سن و سال  تازه وارد که »سان تاس« نام داشت ، تنها نبود بلکه طفل ديگري که از لحا

   عيناً شبيه او ، ولي اندامي ورزيده تر و درشت تر از او داشت ، به دنبال »سان تاس«

  

خواست وارد شود،ولي قراول جلوي او را گرفت وازورود او به قسمت اعيان نشين  

   »شبانکاره« ممانعت نمود. 

  

نيم تنه اش در چند جا پاره  لباس اين طفل مانند سايرين گرانبها و فاخر نبود ، بلکه شلوار و  

   شده و وصله داشت.  

  

بجاي شمشيري که اطفال بر کمر داشتند ، طفل اخير شمشيري از چوب تراشيده حلقه انتهاي  

قراول راه او را سد کرد و اجازه نداد مانند سايرين به اطفال هم سن   آن را به کمر بسته بود.  

   خود پيوسته با آنها به بازي پردازد. 

  

ا »سان تاس« که اهانت قراول را ديد ، با حال عصبانيت خود را مقابل قراول رسانيده ، دست  ام

   دراز کرد و نيزه او را از دستش گرفته ،زير پا گذاشت و فشاري بر آن وارد کرد، 

  

   اما نيزه نشکست و»سان تاس« گفت:

  

   آقا مگر نمي بيني او مهمان من است ؟  -

  

   من است که همراه من به اينجا آمده ؟مگر نمي بينيد دوست  
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   بنابراين چرا جلوي اورا مي گيريد.  

  

   مي خواهي به پدرم بگويم ،ترا به پاس اهانتي که به من کردي سخت مجازات و تنبيه نمايد: 

  

   قراول گفت: 

  

عاليجناب براي اطفال بي بضاعت و فقيري چون دوست شما قدغن است قدم به اين قسمت   -

   ند. بگذار

  

   »سان تاس« گفت: 

  

   آقا، بس است ، شما حق نداريد به دوستان من توهين کنيد ، تا همين جا کافي است.  -

  

   پسرک به دنبال اين کلمات دست دوست فقيرش را گرفت و گفت: 

  

   بيا ، دوست عزيز من بيا.  -

  

   بي ادبي و جسارت اين مرد را به من ببخش. 

  

آميز بر لب آورده ، به دنبال »سان تاس« به راه افتاد درهمين وقت  طفل لبخند محبت 

   دخترکي که چشمش به آنها افتاده بود فرياد زد: 

  

   »سان تاس« شبان زاده -
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   وبه سرعت به طرف آنها دويد. 

  

دخترک زيبا به محض رسيدن مقابل آنها ، دست در گردن دوست »سان تاس« همان طفل  

   صله داشت افکند و سپس همان عمل را با »سان تاس« انجام داد. فقير که لباس هايش و 

  

آنگاه خود وسط آنها قرار گرفته ، دستهاي هر دو را گرفت و به وسط ميدان بازي اطفال  

  آمد. 

  

در آن لجظات ، پسران و دختراني که دور تا دور نرده چوبي مشغول بازي بودند ، دست از  

   نرده چوبي دادند و دستهاي خود را روي نرده قرار داده عموماًکار خود کشيده تکيه به 

  

   محو تماشاي اين سه يار جاني بودند. 

  

»کاساندان« در حالي که دست دوستان خود را گرفته بود کلماتي به هر يک از آنها مي گفت  

   و سپس با صداي بلند مي خنديد. 

  

اي پر نشاط و کودکانه آنها مويد انبساط  گاهي هر سه نفر به قهقهه مي خنديدند و خنده ه

 خاطر وفرح روحي آنها بود 

 . 

  

   »سان تاس« وقتي به وسط ميدان رسيد با صدائي که همه بتوانند بشنوند ،فرياد زد: 

  



 

 

 

33 
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دوستان ! هرکس موافق است با ما بازي کند وارد ميدان شود . زيرا من امروز   -

   را به شما ياد بدهم.   تصميم دارم ، يک بازي جديد و مشغول کننده

  

   به ناگهان فريادهاي شادي کودکان به هوا برخاست. 

  

عده اي در حدود بيست تن از کودکان هم سن و سال »سان تاس« قهقهه زنان از روي نرده  

   ها گذشته وارد محوطه بازي شدند . حلقه وار برگرد سه دوست صميمي جمع شده ، هر

  

سان تاس« بعد از اين که با يک يک اطفال احوالپرسي کرد  يک پيشنهادي مي کردند »

   خطاب به همه گفت:  

  

دوستان ! امروز شما را با يکي از اطفال هم سن و سال خود آشنا مي کنم اين طفل با   -

   وجودي که والدينش مردماني فقير و تهي دست هستند ،فوق العاده با محبت ، صميمي

  

داناست ومن با اين که پدرم قدغن کرده جز با فرزندان  ،شجاع و در عين حال دانشمند و 

   اشراف با ديگري معاشرت و دوستي نکنم معهذا محبت اين طفل را پذيرفته ، به دوستي با

  

   او افتخار مي کنم. 

  

شما هم اگر مرا دوست داريد و علاقمند به حفظ دوستي با من هستيد بايد او را دوست  

  بداريد. 

  

   صميمانه دست دوستي او را بفشاريد. بايد 
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و مطمئن باشيد ، علاوه بر اين که چيزهاي خوب و بازي هاي قشنگ به شما ياد مي دهد ،  

   فنون تيراندازي وسوار و شکار را هم به شما خواهد آموخت. 

  

تفاده  به علاوه مي توانيد از گنجينه گرانبهاي دانش او خوشه ها چيده ، از منبع معلومات او اس

   کنيد.  

  

   »کاساندان« دخترک زيبا هم در تعقيب سخنان »سان تاس« گفت: 

  

آري! دوستان ، »مهرداد« طفلي شجاع ،دوست داشتني و شيرين زبان است . با او آشنا   -

   شويد و نگاه به لباس پاره و کهنه وشلوار مندرس او نکنيد و بدانيد در زير اين لباس

  

   آئينه وجود دارد که ارزش دوستي را به خوبي مي داند.  کهنه قلبي پاکتر از 

  

»سان تاس« به دنبال اين کلمات به طرف »مهرداد« ، همان شبان زاده دويد و دست راست  

   اورا بلند کرد و فرياد زد: 

  

   دوستان! و اين است »مهرداد« ... -

  

   دوست شجاع و انديشمند ما...  
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 نژاد شاپور آریننویسنده:  |  فرزند سرنوشت

ور به مناسبت آشنائي با »مهرداد« شروع به ابرازاحساسات  اطفال با فريادهاي بلند و پر ش

  کردند و پي در پي هورا مي کشيدند . »سان تاس« آن قدر صبر کرد ، تا اطفال آنچه که

  

   مي خواهند نسبت به چوپان زاده که دوست صميمي او بود ، ابراز احساسات نمايند. 

  

   اطفال را امر به سکوت داد. آن وقت دست خود را بلند کرد و بدان وسيله  

  

معلوم بود کودکان از»سان تاس« حرف شنوائي دارند و با اينکه ازاندام ورزيده و رشيد او که  

   مسلماً زورش بر همه مي چربيد،

  

   وحشت نموده از ترس به سخنان و فرامين او گوش مي دهند. 

  

   ت: وقتي سکوت بر محوطه ميدان بازي حکمفرما شد »سان تاس« گف 

  

دوستان . اکنون براي اولين بار با »مهرداد« آشنا شده ايد ، پيشنهاد مي کنم سرپرستي   -

   بازي امروز را به مهرداد واگذاريد.

  

او را در انتخاب بازي ها آزاد گذاريد تا بدانيد که ادعاي من و »کاسان« در مورد »مهرداد«  

   دروغ و کذب نيست. 

  

ابراز احساسات نسبت به »مهرداد« نمودند و با فريادهاي زنده  بار ديگر کودکان شروع به 

   باد »مهرداد«...
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   زنده باد دوست جديد وشجاع... 

  

   پيشنهاد »سان تاس« را تائيد و موافقت کردند که امور بازي آن روز زير نظر او قرار گيرد... 

  

   از اين عده بيست نفري فقط يک نفر با اين نظريه مخالفت کرد.  

  

اين طفل هم فرزند»آرتمبارس«مشاورمخصوص »آستياگس«پادشاه بود که بعد  

  از»آستياگس«شخص اول کشور محسوب مي شد.

  

طفل از صف اطفال جدا شده،  مقابل »سان تاس«آمد و رو در روي او قرار گرفت و با صدائي  

   بلند گفت: 

  

اعيان زادگان و اشراف »ماد« بازي  »سان تاس« ، من اجازه نمي دهم گدازاده پستي با  -

   کند. 

  

   من اجازه نمي دهم اين چوپان زاده ژنده پوش بر ما رياست کند. 

  

   »سان تاس« خشمگين شده ، گفت: 

  

»کاريان«،اگر تو مايل به دوستي با »مهرداد« نيستي ...حق نداري نسبت به دوست من   -

   و با ما بازي نکن...  توهين کني،اگر مايل نيستي،از جرگه ما بيرون برو

  



 

 

 

37 
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اطفال ديگر به متابعت از »سان تاس«هورا کشيدند و فريادهاي اعتراض آميز نسبت به  

   سخنان »کاريان«برکشيدند... 

  

کارمخالفت »کاريان«وجانب داري»سان تاس«از»مهرداد«بالا گرفت وچون بيم نزاع مي رفت  

   طفل فقير ميانجي گري کرده، گفت: 

  

   بي جهت مرافعه مي کني ، عصباني مي شوي!؟»سان تاس« -

  

   رياست امروز اطفال با کسي است که در مسابقه تيراندازي بر همه پيروز شود. 

  

   »کاسان«فرياد زد: 

  

   هورا »مهرداد«آفرين بر تدبير عاقلانه تو

  

پشتيباني از  اطفال که دختر زيبا را با پيشنهاد »مهرداد« موافق مي ديدند ، بار ديگر به 

   چوپان زاده شروع به ابراز احساسات کردند. 

  

   سرانجام پيشنهاد »مهرداد«به اکثريت آرا تصويب شد. 

  

»سان تاس«ميله بلندي را در انتهاي ميدان برزمين فرو کرد. کلاه يکي از اطفال را برداشت  

   و بالاي ميله نصب نمود و گفت: 
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   زني امروز خواهد بود.  دوستان اين کلاه هدف ما در نشانه  -

  

   مسابقه از فاصله بيست قدمي آغاز مي شود. 

  

هردو پنج قدم بر مسافت افزوده خواهد شد ، يعني در دور دوم از فاصله بيست و پنج قدمي  

   و در دور سوم از فاصله سي قدم الي آخر ، تيراندازي صورت خواهد گرفت.  

  

   مسابقه هستند ، نزد من بيايند. اينک کساني که داوطلب شرکت در 

  

   از صف اطفال چهار تن کودک قدم پيش گذاشته ، کنار »سان تاس«قرار گرفتند. 

  

»کاريان«اولين نفري بود که با سينه باز و کبر و غرور فراوان آمادگي خود را براي مسابقه  

   تيراندازي اعلام نمود. 

  

داوطلب مسابقه شده ، بقيه با پيشنهاد »سان  معلوم بود که از جمعيت کودکان فقط شش نفر

 تاس« بر رياست  

  »مهرداد« مخالفتي ندارند. 

  

دختر خردسال که از موفقيت »مهرداد«خوشحال به نظر مي رسيد قدم پيش گذاشته ،خطاب  

 به داوطلبين مسابقه گفت  

 : 
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کسي   آقايان! براي اينکه در تشخيص برنده مسابقه ، سوءنيتي پيش نيايد و حق -

   پايمال نشود من به اتفاق دو نفر از پسرها داوري مسابقه را بر عهده مي گيريم. 

  

   »سان تاس« فرياد زد: 

  

   هورا،»کاسان دان«فرشته زيباي»اکباتان«  -

  

   »کاسان دان «ادامه داد: 

  

باز هم براي اينکه شرکت کنندگان در مسابقه بدون پاداش نمانند ،من جايزه اي   -

   قهرمان تيراندازي اطفال تعيين مي کنم. براي  

  

فرشته کوچک براي اينکه توجه همه را به جلب کند و هيجان و لطفي به مسابقه بدهد ، با 

   صدائي که به گوش همه برسد ،گفت: 

  

   بچه ها؟ برنده مسابقه تيراندازي امروز ،جائزه اي دارد.  -

  

براي اين که علاقه شما را نسبت به خود بدانم ،  اين جايزه در نوع خود بي سابقه است و من 

   اجازه مي دهم کسي که در اين مسابقه به درجه قهرماني رسيد بوسه اي از گونه من

  

   بر دارد. 
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   اين بوسه پاداش و جايزه قهرمان تيراندازي خواهد بود. 

  

خشيد .  کلمات »کاسان دان« بيش از آنچه خودش انتظار داشت ، در کودکان تأثير ب

ناگهان غلغله و هيجاني وصف ناپذيردرهمه بوجود آمد ، شور و شعفي بي مانند کودکان را  

   فرا

  

   گرفت. 

  

علاوه بر داوطلبين قبلي ، سه نفر ديگر از کودکان به اميد اين که شايد در مسابقه 

  پيروز شده ، بتوانند همبازي دخترک شوند ،به داوطلبين افزوده شدند. 

  

اينک علاوه بر شش نفر قبلي ، که »مهرداد«»سان تاس«»کاريان« جزو آنها بودند ، سه نفر  

   ديگر، جمعاً نه نفر آماده تيراندازي بودند. 

  

»کاسان دان« که از پيشنهاد خود کاملاً راضي و مسرور به نظر مي رسيد ، لبخندي شيرين  

   »مهرداد« مي افکند و گاهيبرلب داشت و گاهگاهي از زير چشم ، نگاه خريداري به 

  

برق نگاههاي آن دو ، مانند اصطکاک دو تيغه شمشير ، با يکديگر مصادف مي شد و هر دو  

   بلااراده ، سر به زير مي افکندند.
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تجاوز نمي کرد ،  01و 06هنوز زود است ،درباره اين پسر و دختر که سنين عمرشان از 

   سخن از عشق گوئيم. 

  

   نوز پاک و ساده و خالي از هرگونه ريا بود.  زيرا قلوب آنها ه

  

   قلوبشان را زنگار پليديها فرا نگرفته ، هنوز کودک بودند. 

  

   »کاسان دان« از بين کودکان دو نفر را براي کمک به خود ، در امر داوري تعيين کرد.  

  

هدايت کرد  آنگاه داوطلبين شرکت در مسابقه تيراندازي را به فاصله بيست قدمي هدف 

   و با قطعه چوبي ، خطي مستقيم روي زمين ، بر خاک ترسيم کرد. 

  

   اين خط مستقيم حد فاصل بين هدف ومحلي بود که کودکان بايد از آنجا تيراندازي کنند. 

  

»کاسان دان« نه نفر داوطلب را به خط مستقيم ، در يک صف ، کنار ، خط قرار داد تا  

   را به هدف رها کنند. مستقيماً از آنجا پيکانها  

  

   دختر زيبا اشاره کرد »کاريان« به محل مسابقه حاضر شود. 

  

وقتي »کاريان« آمادگي خود را براي تيراندازي اعلام داشت »کاسان دان« که ظاهراً داور 

   مسابقه و ترتيب مقررات آن را بر عهده گرفته بود ، با صداي بلند گفت: 
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   ... آقايان ...گوش کنيد -

  

   قدم و در سه نوبت اجراء خواهد شد... 06، 20، 06مسابقه ما در سه دور ، به فواصل 

  

   هرکس در هر دور سه مرتبه تير خواهد انداخت. 

  

قهرمانان هر دور در مسابقات بعدي شرکت خواهند کرد و کساني که در اولين مسابقه  

   خواهند بود.  شکست بخورند از شرکت در مسابقه بعدي محروم 

  

   قهرمان اصلي کسي است که در هر سه دور ، هر سه تير را به هدف بنشاند. 

  

   کودکان فرياد زدند: 

  

   فصل چهارم..  هورا »کاسان دان« داور زيبا -

  

   قهرمان خردسال. 

  

بدين ترتيب پيشنهاد شبان زاده ژنده پوش يعني »مهرداد«صورت عمل به خود گرفت و  

   اجراء مسابقه کودکانه آنها براي تعيين رئيس کودکان به وسيله »کاسان دان« مقدمات 

  

   فراهم شد.  
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آنچه که بيشتر بر لطف و صفاي بازي کودکانه آنها مي افزود و هيجاني شديد به آن  

بخشيده بود وعده »کاسان دان«فرشته آشوبگر و خردسال بود که براي قهرمان اول  

  مسابقه

  

   تعيين نمود که در نظر کودکان از هر چيز باارزش و گرانبها تر بود. ،جائزه اي  

  

قلوب پاک وپر صفاي کودکان از اشتياق به هيجان آمده،فکر اين که ممکن است مقام اول  

 رابه دست آورند همبازي  

   »کاسان دان« شوند .سخت تحريک شان نموده بود. 

  

ن و علاقه غرق در مسرت بوده ، در پوست  داوطلبين شرکت در مسابقه ، همه از فرط هيجا

   نمي گنجيدند... 

  

   اما بين اين عده ، سه نفر بيشتر از سايرين ملتهب بودند.

  

اين سه نفر در درجه نخست »مهرداد« ، همان چوپان زاده ژنده پوش و در ثاني »سان  

   تاس«و»کاريان« بودند.

  

احتمال دارد اين افتخار بزرگ نصيب او شود وبين  به خصوص »مهرداد«، از تجسم اين که 

   چهل پنجاه تن از فرزندان اشراف ، موفق به تصاحب عنوان قهرماني گردد تا دوست و 

  

   همدم »کاسان دان« شود به راستي ملتهب و منقلب بود. 



 

 

 

44 

 نژاد شاپور آریننویسنده:  |  فرزند سرنوشت

  

»سان تاس«نيز با اين که فرزند يکي از بزرگترين شخصيتهاي برجسته »ماد« و شخصا نيز  

   به لحاظ داشتن زوربازو و قدرت فراوان جسماني ، زورش بر همه اطفال مي چربيد، 

  

معهذا او هم از فکر اين که ممکن است با به دست آوردن عنوان قهرماني »کاسان دان«را  

   ببوسد ذوق زده و زانوانش از شدت اشتياق مي لرزيد. 

  

روي خط بيست قدمي ايستاد ، به  وقتي »کاريان« اولين داوطلب ، در محل تيراندازي و 

   ناگهان سکوت مطلق و محض بر ميدان بازي اطفال حکمفرما شد. 

  

اطفال نفس ها را در سينه ها حبس کرده ، با التهاب فراوان تمام قواي خود را در چشم ها  

   متمرکز ساخته، چشم به محوطه تيراندازي دوختند.  

  

ه له و عليه »مهرداد« و»کاريان«مي کشيدند، در فريادهاي شادي بخش کودکان و هوراهائي ک

  فضاي» شبانکاره« پخش شده بود از گوشه و کنار به گوش همه مي رسيد. 

  

ابتدا دختران و پسران، کوچک و بزرگ به شنيدن سرو صدائي که در ميدان بازي اطفال  

   اشراف بلند شده بود، به طرف ميدان رهسپار شدند.  

  

بزرگتر و خانواده هائي که براي گردش و تفريح روز تعطيل به باغ  از آن پس افراد 

   »شبانکاره« آمده بودند، به شنيدن سر وصداي مزبور، محل سکونت خويش را رها کرده به
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   طرف ميدان بازي اشراف آمدند. 

  

به زودي دور تادور ميدان بزرگ و اطراف نرده هاي چوبيني که محوطه بازي را از ساير  

   ا جدا مي کرد، مملو از جمعيت شد. قسمته 

  

زن ومرد، پير وجوان، دختر پسر، کودکان، بزرگ و کوچک در اطراف نرده ها با نظم  

   وترتيب خاصي ايستاده وبا شور واشتياق، به تماشاي آن مسابقه هيجان انگيز که بين عده اي

  

   . از اطفال،براي تصاحب عنوان قهرماني صورت مي گرفت، مشغول شدند..

  

گر چه اين مسابقه بيشتر صورت بازي کودکانه به خود گرفته بود، اما وجود »کاسان  

دان«دخترک ده ساله که زيبائي خيره کننده او در سراسر»ماد« معروف بود و همچنين  

   وجود

  

   »کاريان« که پدرش شخص اول مملکت بعد از پادشاه حساب مي شد. 

  

   پدرش سپهسالار کل ارتش »ماد« بود. و هکذا وجود »سان تاس« که 

  

مسابقه آن روز را در نظر مردم ،از هر جهت مهيج و تماشائي جلوه گر ساخت . تمام کساني  

   که در آن هنگام، اطراف نرده ها، چشم به ميدان بازي دوخته بودند، از يک مسئله
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   تعجب مي کردند. 

  

اشراف و اعيان »ماد«، در محوطه نرده کشيده اي که  زيرا براي اولين بار، بين فرزندان  

   اختصاص به پسران و دختران اعيان »اکباتان« داشت. 

  

کودک ژنده پوش و فقيري را مشاهده مي کردند که البسه پاره و وصله دار او معرف تهي  

   دستي و فقر پدر ومادرش بود. 

  

خانواده هاي پست و فقير پايتخت است که  معلوم بود که صاحب آن لباسهاي کهنه، از 

   اعيان کشور، آنها را به نظر تحقير و پستي مي نگريستند. 

  

   در آن زمان ثروت و مقام فاصله عميقي بين توده هاي مختلف مردم به وجود آورده بود.  

  

فقرا و تهيدستان، علاوه بر اين که از غالب مزاياي زندگي محروم و محکوم به بدبختي و  

   بيچارگي بودند، مورد تنفر و انزجار اشراف قرار داشتند. 

  

به آنها با نظر حقارت و پستي مي نگريستند و مانند غالب ادوار تاريخ گذشته پول و ثروت  

   حکومت مي کرد و مقامات حساس و پست هاي دولتي در انحصار اشراف بود. 

  

از خانواده هاي فقير و ضعيف را در    به اين جهت آن روز وقتي مردم، براي اولين بار کودکي

   ميان کودکان اشراف مي ديدند حيرت مي کردند. 
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چطور شده بود که کودکي از خانواده هاي فقير و تهي دست »اکباتان« در جرگه  

ثروتمندان وارد شده و چگونه اشراف زادگان حاضر به بازي با او شده بودند . اين  

   سئوالي بود که

  

تماشاچيان بدون استثناء از يکديگر مي کردند و متأسفانه هيچيک پاسخي که قانع کننده  

   باشد، براي سئوال خود نمي يافتند. سئوالي که بلا جواب مانده بود. 

  

به هر حال »کاسان دان« که متوجه انبوه تماشاچيان شده، آنها را سرگرم تماشاي بازي هاي  

   شتر جلب توجه نمايد و مردم را از هر جهت مشغولکودکان مي ديد براي اين که بي

  

کند، مصمم شد، برنامه مسابقه را به وجه جالب توجهي ترتيب داده ،کاري کند که به  

   تماشاچيان خوش بگذرد. 

  

با اين تصميم به اتفاق دو تن کودکان که در اين امر با او تشريک مساعي مي کردند به  

   تاد.  طرف مسابقه دهندگان به راه اف 

  

با دقت و حوصله اي عجيب کمان ها و پيکانهاي داوطلبين را معاينه کرد تير هائي که از  

   لحاظ فني قواعد تيراندازي عيوبي داشت وبا مقررات مسابقه وفق نمي داد از ترکش هاي

  

   آنها بيرون آورد. 
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   کمان ها را بادقت وارسي کرد.  

  

تطبيق آنها با قواعد تيراندازي مطمئن شد نفيري را که از  وقتي از هر لحاظ به صحت کار و 

   کودکان گرفته بود ، بر لب آورد ، سه مرتبه در آن دميد و بدين وسيله شروع مسابقه را

  

   اعلام داشت.  

  

تماشاچيان هر لحظه بيشتر بر حيرت و تعجبشان افزوده مي شد ، زيرا از نظم و ترتيب کار  

   در امور مسابقه به کار مي برد، معلوم بود وي مدتها در اينو دقتي که »کاسان دان« 

  

رشته کار کرده و تبحر و ورزيدگي خاصي در اين مورد دارد . مثل اين که هم اکنون روز  

   تولد »آستياگس« است و طبق معمول سنواتي ، در آن روز مسابقات مختلف در رشته هاي 

  

انتخاب شجاع ترين جوانان و بهترين تيراندازان و  متعدد ورزشي و قهرماني ، براي 

شمشيربازان در حضور پادشاه برگزار مي شد و از گوشه و کنار ايالات جوانان براي  

  بدست

  

   آوردن عنوان قهرماني به پايتخت مي آمدند. 
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کودکان عيناً وبه تقليد از بزرگسالان و جوانان که در حضور آستياگس مقدمات آغاز  

را برگزار مي کردند با نظم و ترتيب آماده شروع به کار بودند و اين خود مايه   مسابقات

   تعجب و 

  

   تحير فراوان تماشاچيان گرديده بود.  

  

سال نداشت ، آن همه  02به راستي هم از آن جماعت اطفال که بزرگترين آنها بيش از 

  رسيد. نظم و آرامش و رعايت مقررات مربوط به مسابقه بعيد به نظر مي 

  

فرشته آشوبگر بعد از اين که از هر جهت مردم را تشنه تماشا ساخت و مقدمات آن را  

   برگزار کرد به »کاريان« دستور داد ، آماده تيراندازي شود.  

  

طفل خردسال کمان را از مهره پشت نجات داده ، بر سر دست آورد .با کبر وغرور و تفرعن  

 زيادي ، دست برده  

   ش نجات داده بر کمان نهاد. ،تيري از ترک 

  

»کاريان« آن قدر به تيراندازي و مهارت وچابکي خويش در اين رشته اميدوار و مطمئن بود  

   که حتي يک لحظه هم در موفقيت و پيروزي نهائي خود ترديد نداشت.

  

   »کاسان دان« نفير را برلب برد. 
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   دوبار پي در پي در آن دميد. 

  

   ابقه بود. اين فرمان آغاز مس

  

   شمشيري تيغه بلند ولي نازک در دست »کاسان دان« ديده مي شد. 

  

با تأني پيش آمد تاطرف دست راست »کاريان« ودر فاصله يک قدمي او ايستاد .شمشير را  

   بالابرد.

  

   يک ...دو ...سه...  -

  

اده ، با التهاب  »کاريان« چون دلاور قهرماني که در ميدان نبرد،سينه دشمن را هدف قرار د

   وهيجان قصد کشتن دشمن را دارد ، زه کمان را تا آنجا که مي توانست عقب کشيد و به

  

محض اين که کلمه سه از دهان »کاسان دان« بيرون آمد کاريان شصت از پاي کمان  

   برداشت. 

  

شکافته  پيکان کوچک که از کمان کودکانه فرزند »آرتمبارس« خارج شد صفيرزنان فضا را  

   بر وسط هدف، روي کلاه فرو نشست. 

  

   تماشاچيان شروع به کف زدن نمودند و با فريادهاي تحسين آميز او را تشويق مي کردند. 
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   »کاريان« بعد از به دست آوردن اولين موفقيت خواست کنار برود ، اما »کاسان دان« گفت:

  

ي است که در هر دور سه تير پياپي به  نه ... نه ... »کاريان« ... موفقيت قطعي از آن کس  -

   هدف بزند. 

  

   »کاريان« با غرور فراوان گفت: 

  

   »کاسان دان« ... چه بهتر از اين -

  

اگر ده مرتبه هم بگوئي من تيراندازي مي کنم ، زيرا به موفقيت و پيروزي خود نهايت  

   اطمينان را دارم. 

  

رعايت دستور داور مسابقه دو تير ديگر تيراندازي  بعد از اين مکالمه کوتاه ،»کاريان« به 

   کرد و خوشبختانه هردو مرتبه پيکان او تا پر در هدف نشست. 

  

و به اين ترتيب »کاريان« ، طفلي که با رياست»مهرداد« مخالفت نموده بود ، در مسابقه پيروز  

   شد. 

  

  نوبت به ديگران رسيد.  

  

نفر توانستند با فرونشانيدن هر سه پيکان در هدف ، از    9در اولين دور مسابقه چهار نفر از 

   فاصله بيست قدمي موفق شوند. 
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پنج نفر ديگر مردود شدند ، نتوانستند هر سه تير را به هدف برسانند . اين چهار نفر عبارت 

   بودند از: 

  

   »مهرداد« ... –»ابارس«  –» سان تاس«  -»کاريان« 

  

بزرگترين خانواده هاي درباري و ارتشي »ماد« و»مهرداد« همان چوپان زاده  سه نفر اولي از 

   فقير بود... 

  

به همان نسبت که »کاسان دان« از موفقيت »مهرداد« خوشحال و خندان بود »کاريان«  

   خشمگين وغضبناک واز اينکه مي ديد کودک ژنده پوشي که بطور قطع به زحمت شکم

  

، در امر تيراندازي پا به پاي فرزندان اشراف پيش مي رود ،   خود را سير نگاه مي دارد

دندانها را از فرط تنفر و انزجار بر هم مي سائيد . مردم تماشاچي محبتي نسبت به آن  

   کودک

  

فقير در خود احساس مي کردند . و اين نظريه محبت آميز بعد از پيروزي »مهرداد« به  

  مي زدند:  درجه اعلا رسيد و مردم پي درپي فرياد 

  

   هورا ... مهرداد...   -

  

»کاسان دان« براي اينکه زودتر نتيجه بازي معلوم شود ، خط مستقيم را پاک کرد و پنج  

قدم از هدف دورتر رفت وخط مستقيم را به فاصله بيست وپنج قدمي روي زمين ترسيم  

   کرد
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.  

  

   شود. اين بار نوبت» سان تاس« بود که در تيراندازي پيش قدم  

  

»کاسان دان« براي دومين بار نفير را به لب برد و سه مرتبه در آن دميد و آغاز دومين  

   قسمت از مسابقه تيراندازي را از فاصله بيست وپنج قدمي اعلام کرد. 

  

   شمشير کاسان دان بالا رفت. 

  

، تيري در چله   »سان تاس« خود را در محل مسابقه محيا کرد ، کمان را بر سر دست آورده

   کمان گذاشت. 

  

   کاسان دان فرياد زد: 

  

   يک ... دو ...سه...  -

  

   »سان تاس« شصت از پاي کمان برداشت.  

  

چشمهاي حيرت آلود تماشاچيان ، حيرت زده ديدند که پيکان »سان تاس« با همه زور بازو و  

   بود ، متأسفانه به  قدرتي که در خود سراغ داشت و در حقيقت از همه اطفال نيرومندتر
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هدف نرسيد . يعني فشار زه کمان نتوانست پيکان را تا مقابل هدف پيش ببرد . بلکه تير  

   کنار ميله چوبي بر زمين افتاد . نداهاي حيرت آلود از گلوي تماشاچيان بيرون آمد.  

  

نمي  »کاريان« ندائي از مسرت و ذوق برکشيد ، زيرا حريفي براي خود جز »سان تاس«  

   شناخت و اکنون که »سان تاس« در اولين مرحله تيراندازي شکست خورده بود ، »

  

   کاريان« ترديدي نداشت که موفقيت نهائي از آن او خواهد بود. 

  

   آه ...اگر »کاريان« شاهد پيروزي را به دست مي آورد... 

  

   علاوه بر اين که »کاسان دان« را مي بوسيد... 

  

مي داد و براي خنده وتفريح تماشاچيان و نشان دادن قدرت واقعي خود ، آن  بازي را ادامه 

   گدازاده فقير را به سختي تنبيه مي کرد... 

  

»کاسان دان« از شکست دوستش »سان تاس« آزرده خاطر و متأثر گرديد . »سان تاس«  

  از شکست خود آن قدر عصباني شد که کمان را محکم بر زمين کوفت و ترکش تير را

  به

  

   گوشه ئي پرتاب کرد.  
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»مهرداد« براي اينکه دوستش غضبناک نباشد ،به سرعت خود را به وي رسانيده ، آهسته در  

   گوشش گفت:  

  

»سان تاس« ... ناراحت نباش ... هيچکس جز من قادر نخواهد بود در اين مسابقه فاتح   -

   شود... 

  

نصيب دوستان او مي کرد خوشحال شد ، زيرا  »سان تاس« از شنيدن اين کلام که موفقيت را  

   او هم مانند »کاريان« ميل نداشت رقيبش در اين مبارزه پيروز شود. 

  

   »کاسان دان« دختر زيبا ، فرياد زد: 

  

   »ابارس« ... »کاريان« ...»مهرداد« ... -

  

   گذاشت. »ابارس« که طفل سيه چرده ولي چابک و زرنگ به نظر مي رسيد، قدم پيش 

  

بي آن که شکست »سان تاس« کمترين تأثيري در او داشته باشد ، کمان را بر سر دست  

   آورد و با خونسردي و بي اعتنائي فراوان ، پيکاني بر آن قرار داد. 

  

   شمشير »کاسان دان« بالا رفت کلمه سه از دهانش بيرون آمد.  

  

صفير زنان هوارا شکافته ، در  هماندم »ابارس« شست از پاي کمان برداشت و تير 

   مقابل ديدگان حيرت زده تماشاچيان ، در کلاه فرو رفت... 
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   هورا ... »ابارس« ... -

  

اين فريادي بود که از دهان کودکان خارج شد و به دنبال آن مردم تماشاچي ، شروع به کف  

   زدن نمودند. 

  

   »کاريان« خشم آلود زير لب ناسزائي گفت. 

  

کاسان دان« اشاره کرد»ابارس« دنباله مسابقه را ادامه دهد.طفل سياه چرده نيز  »

   تيردوم را برکمان نهاد وبه فرمان»کاسان دان« آن را رها کرد. 

  

   لکن بدبختانه ، دومين تير به هدف ننشست و »ابارس« نيز از ادامه مسابقه محروم ماند...  

  

   اينک نوبت »مهرداد« بود... 

  

   زائد است تشريفات تيراندازي فرزند چوپان را مجدداً شرح دهيم. 

  

اما نتيجه تيراندازي آن طفل تهي دست و فقير ، برخلاف انتظار عموم به وضعي کاملاً  

غيرمترقبه ، با موفقيت و پيروزي قطعي مواجه شد و »مهرداد« توانست در دومين  

   قسمت

  

   مسابقه نيز کاملاً فاتح گردد. 
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   آن پس نوبت »کاريان« بود.  از

  

موفقيت»مهرداد«به قدري درروحيه»کاريان«اثر کرده بودکه تمام کوشش وتلاش رابه کار  

   انداخته،قواي خود را به ياري طلبيد. 

  

»کاريان« بيشتر از آن جهت ناراحت بود که موفقيت »مهرداد« به حيثيت و احترام جامعه  

   اشراف لکه وارد مي کرد... 

  

هرگاه او شکست مي خورد ، براي نخستين بار »مهرداد« که از ميان طبقات فقير و   و

بدبخت برخاسته بود ، برکليه فرزندان اشراف پيروز شده ، موفقيت شگرفي به دست مي  

  آورد

  

و اين عمل براي اعيان غيرقابل تحمل بود . به حقيقت اين مبارزه ، جنگ بين اشراف و فقراء  

   بود. 

  

تا آن روز اصولاً سابقه نداشت که فقرا در کنار اشراف به بازي پردازند ، چه رسد به زيرا 

   اين که بر آنها پيروز شود. 

  

   به راستي هم اگر »مهرداد« پيروز مي شد حيثيت اشراف مورد اهانت قرار مي گرفت. 
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ت اشتياق و  اين دلايل موجب شده بود که علاوه بر کودکان،انبوه تماشاچيان نيز با نهاي

   هيجان در انتظار پايان مسابقه بوده،چشم ها را به »مهرداد« و »کاريان« دوخته بودند. 

  

  سکوتي اضطراب آلود بر آن محيط حکمفرما گرديد. 

  

   »کاسان دان« فرمان داد کاريان در محل مسابقه قرار گيرد. 

  

را در بازوانش متمرکز ساخته،  حال »کاريان« به وضعي عجيب تغيير کرده و تمام قواي خود 

   تصميم گرفت حيثيت و شرافت جامعه اشراف را حفظ نمايد.  

  

   »کاسان دان« شمشيرش را بالابرد.  

  

   »کاريان« ارواح جدش را در اعماق قلب ياد کرده ، ناگهان تير را رها کرد... 

  

   پيکان صفيرزنان پيش رفت ودر وسط کلاه ، به هدف نشست. 

  

   شادي به هوا برخاست... غريو 

  

ميدان مسابقه فوق العاده گرم شده ، تماشاچيان و اطفال با علاقه و اشتياق فراوان سر گرم  

   ابراز احساسات بودند.  
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موفقيت »کاريان« آن قدر که در خود او مؤثر واقع شد و خوشحال گرديد ، به همان  

   نسبت موجب تأسف و غضب کاسان دان و »سان تاس« شد. 

  

زيرا با اين که آنها هم از طبقات رجال و اشراف بودند ، معهذا نمي خواستند »کاريان« که  

  طفلي متکبر و متفرعن بود به مقام قهرماني برسد. 

  

   مخصوصاً »کاسان دان« ميل نداشت مهرداد شکست بخورد.  

  

ست  لکن چرا اين دختر آشوبگر که خود از طبقه ثروتمند محسوب مي شد نمي خوا

»مهرداد« فقير وتهي دست شکست بخورد، دليلش بر او پنهان بود به اين ترتيب دومين  

  دور

  

   مسابقه نيز با شکست »ابارس« و »سان تاس« و موفقيت »مهرداد« و »کاريان« پايان پذيرفت. 

  

آنگاه »کاسان دان« خط مستقيم حدفاصل بين هدف ونقطه تيراندازي را پنج قدم عقب تر  

   خط جديدي در سي قدمي هدف ، بر روي زمين ترسيم کرد...  برد و 

  

هيجان و التهابي وصف ناپذير بر جمعيت تماشاچي مستولي گرديده ، مسابقه به منتهاي  

   گرمي و هيجان خود رسيده بود. 

  

   براي تعيين نوبت تيراندازي »کاسان دان« قرعه کشي کرد. 
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   نفر دوم شدند...  ودر نتيجه »کاريان« نفر اول و»مهرداد« 

  

   اين قسمت ، و آخرين قسمت مهيج ترين دوران مسابقه محسوب مي شد. 

  

زيرا فقط دو حريف در مقابل هم وجود داشتند و بعد مسافت تير به اندازه اي بود که براي  

  اطفالي به سن و سال آنها بعيد به نظر مي رسيد. 

  

   احدي بيرون نمي آمد. نفس ها در سينه ها حبس شده ، صدا از 

  

هيچکس نمي خواست با ايجاد کمترين صدا ، تشريفات و مقررات مسابقه را برهم بزند .  

   مردم تماشاچي فوق العاده بهيجان آمده در نهايت بي صبري و اشتياق در انتظار پايان

  

   سومين قسمت برنامه بودند. 

  

   اين مبارزه ، از هر جهت مهيج و دلپذير بود. 

  

   جنگ بين اشراف و فقرا... 

  

   مبارزه بين دو طبقه متضاد و مخالف... 

  

   وگرمي آن بيشتر از اين جهت بود که تابه آن روز سابقه نداشت. 
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يعني اشراف اصولاً کمترين اعتنائي هم به فقرا نمي کردند ، چه رسد به اين که آنها را در  

   کارهاي خود شرکت دهند. 

  

   مرتبه يکي از افراد طبقه فقير وزحمتکش...  اما براي اولين 

  

طفل خردسالي که پدرش چوپان بود ...آن عائله سه نفري ...که به زحمت شکم خود را سير  

   مي کردند...

  

   در آن روز، مقابل فرزندان اشراف قد علم کرده ، همه را شکست داده بود. 

  

  پيروزي و موفقيت را...  

  

   انحصار طبقه اشراف خارج نموده و مي خواست اين پيروزي را ...براي اولين بار از  

  

   ولو اين که امر کودکانه اي محسوب مي شد.  

  

   از انحصار، اشراف خارج نموده به طبقه فقرا واگذار نمايد. 

  

   دو رقيب بانگاه هايي مملو از حسد يکديگر را مي نگريستند. 

  

   اين افتخار مزيت ديگري هم داشت. 
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علاوه بر مقام قهرماني که نصيب قهرمان تيراندازي مي شد و بين چهل پنجاه نفر رتبه اول را 

   به دست مي آورد. 

  

  »کاسان دان« هم اجازه مي داد ،برنده اول او را ببوسد. 

  

   »کاريان« قدم پيش گذاشت ، در محل مسابقه قرار گرفت.  

  

   کمان نهاد. کمان را بر سر دست آورد وتيري در چله 

   فصل پنجم

  

   پهلوان بابل

  

  آفتابي از شرق طلوع مي کند ، که درخشندگي 

  

   خيره کننده اي دارد اين آفتاب زاده تقدير و فرزند

  

  سرنوشت است که شعاع آن از جهان را فرا خواهد

  

  گرفت . در آن روز تو...

  

   اجازه فرمائيد: 

  

   عقب برگرديم... در کشور ماد دوشبانه روز به 
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عروس ارمنستان را از دوشب قبل تعقيب کنيم،زيرا از بدو ورود »ديگرانوهي« به ماد با  

   يک سلسله حوادث غير مترقبه روبه رو شده بود که هريک از آنها ، فصلي از داستان ما

  

   و مربوط به وقايع آينده اين کتاب است. 

  

نيرومند (ماد) ومقر اقامت (آستياگس) امپراطور  اينجا (اکباتان) پايتخت کشور بزرگ و 

   عياش و خوشگذران است ...

  

چنانکه در فصل قبل متذکر شديم ، سرتاسر ماد در سرور وشادماني وغرق در عيش ونوش  

   به سر مي برد. 

  

   در آن چند روز دو چيز در (ماد) حکومت مي کرد. 

  

   اين دو چيز:  

  

   گل و شادي بود... 

  

يوار ،کنار خيابانها ،کوچه ها و پنجره هاي منازل و حتي سر در عمارات و ابنيه دولتي ،  در و د

   روي کاکل اسبان ،وسائط نقليه ، همه جا غرق در گل و گياه بود. 

  

سر ستون ها ، پايه هاي ابنيه و عمارات دولتي و ملي ، با دسته هاي بزرگ گل زينت  

   زيباتر و قشنگ تر از ايام معمولي جلوه مي داد. يافته ، هزار بار (اکباتان) را 
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دومين عاملي که در آن چند روز در اين شهر خوش آب و هوا حکومت مي کرد بي بند و  

   باري بود. 

  

»آستياگس« به مناسبت ورود عروس زيباي خود که اخيراً وارد پايتخت شده بود ، طي  

بخشيده اجازه داده بود مدت ده روز تمام ملت  اعلاميه بلند بالائي ملت را آزادي کامل 

  هم در

  

شادي و سرور پادشاه خود شرکت جسته، از انواع و اقسام تفريحات و خوشگذراني ها  

   استفاده کنند و مخصوصاً تا آنجا که مي توانند رقص و پايکوبي کنند. 

  

ه ، عراده هاي  دولتيان و مأموران رسمي قصر پادشاه وظيفه داشتند در شهر گردش نمود

   مملو از غذاهاي متنوع را در شهر بگردانند و بين افراد و احاد ملت تقسيم نمايند. 

  

مردم ماد به تبعيت از پادشاه خود ، از مدتها قبل با خوشگذراني و لهو و لعب خو گرفته  

   و شبانه روز به سرور و شادماني مي پرداختند. 

  

ديگرانوهي« به اکباتان ،خصوصاً موضوع ده روز آزادي کامل و  مژده ازدواج پادشاه و انتقال »

   استفاده از غذاي مجاني دولت ، به قدري مردم را خوشحال ساخته بود که سر از پا

  

   نمي شناختند. 
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شرح ورود مرکب مجلل و پرشکوه خواهر پادشاه ارمنستان به (ماد) و همچنين شبهاي  

   ها از »ديگرانوهي« نمودند در اينجا زائد است ، لکن زفاف و تجليل شايان توجهي که مادي

  

   براي اينکه رشته مطلب را بدست بگيريم ناچاريم از روز پنجم عروسي مجلل شروع کنيم. 

  

قصر سلطنتي (اکباتان) مانند غالب قصور مجلل سلاطين ، به رسم آن زمان شبيه حصاري بنا  

   محاصره نموده و دروازه ورودي آن که شده بود که دور تا دور آن را ديوار مرتفعي

  

متصل به ميدان سياست بود محل اجتماع و اقامت مستحفظين قصر و قراولان و اتاق  

   مخصوص افسر نگهبان بود. 

  

دروازه ورودي قصر در حقيقت مانند دژ تسخير ناپذيري بود که برج و باروي آن  

   تيراندازان سپاه محافظت مي شد. هميشه به وسيله زبده ترين سپاهيان و 

  

مدخل کاخ به وسيله دو لنگه در بزرگ آهنين و قطور مشخص بود و اين درهاي ضخيم و  

محکم ، شب ها بعد از نواختن طبل خاموشي بسته مي شد و احدي جرأت نداشت آن را  

  باز

  

   اشته باشد! کند ، مگر اينکه (اسم شب) را بداند و کاري ضروري و فوري با امپراطور د
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اولين شب ورود عروس ارمنستان شاه دستور داد ، در بزرگ کاخ ساعتي زودتر بسته شود  

   وتا پايان مراسم عروسي که مدت ده شبانه روز خواهد بود، اين روش ادامه داشته

  

   باشد. 

  

محکم داشتند  سپاهيان دلير و نيرومند که عموماً هيکل هائي رشيد و عضلاني به هم پيچيده و 

 ، در يک امتداد مستقيم 

   ، از کنار در بزرگ تا پلکان هاي طرفين شبستان قصر که

  

   محل نشستن شاه بود صف کشيدند... 

  

غلامان زرين کمر و خدمتگزاران و خواجه ها پي در پي در رفت و آمد بودند گاه گاهي  

   طنتي مي برد و سپس خودسواري از دروازه قصر وارد مي شد ، اسب خود را به اصطبل سل

  

   براي کسب دستور به نگهباني وقت مراجعه مي کرد.  

  

در قصر »آستياگس« بيش از همه جاي پايتخت مظاهر شادي و شعف ديده مي شد واين  

   علائم به واسطه جوش و خروش و فعاليت غلامان زرين کمر و خواجه ها به چشم مي

  

   خورد. 
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همه ساله يک شخصيت برجسته و در رأس صد تن از سپاهيان  در آن زمان رسم بود،  

   نيرومند و قوي ، از هر مملکت به (اکباتان) مي آمدند و مدت سه ماه و غالباً بيشتر مهمان

  

   پادشاه بودند. 

  

وظيفه اين عده که از هر دولتي انتخاب و به اکباتان اعزام مي شدند ، در مدت توقف خود ،  

   ها و اعياد شرکت نموده ، در شکار با پادشاه همراهي نمايند و اگر اين بود که در جشن

  

جنگ يا مسافرتي پيش آمد سرپرستان اين عده هاي صد نفري که از مليت هاي مختلف  

   بودند بهترين و صميمي ترين دوستان ومشاورين پادشاه محسوب مي شدند.  

  

) شده ، پنج دسته صد نفري از  سالي که شرح آن رفت و عروس ارمنستان وارد (اکباتان 

   يونان در (اکباتان) وجود داشتند –اسپارت  –مصر  –پارس  –پنج کشور مختلف :آشور 

  

که در پنج قصر باشکوه حوالي قصر سلطنتي اقامت گزيده در جشن عروسي »آستياگس«  

   شرکت مي نمودند. 

  

آرباکس« در اردوي موصوف شرکت  از کشور (پارس) شخصيت بزرگ و برجسته اي به نام »

   داشت. 

  

   »آرباکس« جواني فوق العاده خوش هيکل ، زيبا و بلند قامت و متناسب بود. 
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   چهره اش از فرط زيبائي و قشنگي ، مانند دختران لطيف و زيبا بود. 

  

ابروان پرپشت و کماني ، دوحلقه درشت چشم ، لب و دهان ظريف ، موهاي مجعد وروي  

   رفته ؛ قيافه مردانه و بس گيرا و دلنشين داشت.  هم 

  

هيکل بلند ، سينه سطبر ، عضلات پولادين و به هم پيچيده بازوان ، سر و گردن متناسب  

   »آرباکس« را بين هزاران نفر مرد مشخص مي نمود. 

  

به قدري اين جوان (پارسي) اندام متناسب و چهره دلفريب و گيرا و جذاب داشت که هر  

   ت وارد خيابان مي شد و در محافل و مجامع عمومي ظاهر مي گرديد ، عموم متوجه اووق

  

   شده سرها به طرف او بر مي گشت. 

  

روز بود که به همراهي يک عده صد نفري از سپاهيان زرين کمر  06»آرباکس« قريب 

   آستياگس« و همراه(پارس) براي شرکت در اردوي ملل مختلف وارد شده ، غالباً در کنار » 

  

   او بود.  

  

   روز بيستم اقامت وي در پايتخت مصادف باروز پنجم عروسي بود. 
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»آرباکس« نمي دانست شب گذشته اردوي جديدي که متعلق به بابلي ها است ،وارد  

پايتخت شده در يکي از قصور دولتي سکني گزيده اند اين عده که نمايندگان دولت بابل  

   بودند ، به

  

واسطه بعد مسافت ديرتر از ساير دسته ها وارد پايتخت شده بودند و ورود آنها در نيمه  

   شب صورت گرفت.  

  

   به اين جهت کسي از ورود بابلي ها به پايتخت مطلع نشد. 

  

در هر صورت »آرباکس« آن روز طبق معمول ساعتي از روز بالا امده زيباترين لباس خود  

   غه پهن با غلاف مرصع آن را به کمر آويخت . کلاه خودرا برتن نموده، شمشير تي

  

زيبائي که چند پر رنگارنگ جلو آن نصب شده بود بر سر گذاشت و از اردوي خويش جدا  

   شده ، وارد خيابان شد و قصد داشت مستقيماً نزد »آستياگس« برود.  

  

متوجه او شده ،   به محض ورود »آرباکس« به خيابان ، سرها به طرف او برگشت ، عابرين

  هر يک با انگشت او را به ديگري نشان مي دادند.

  

دختران و زنان زيبا و خوش قيافه مادي به محض اين که چشمشان به قد و بالاي  

»آرباکس« مي افتاد با حسرت به تماشاي او مي پرداختند و پهلوان نيز با ذوق و مسرت  

   فراوان، 
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   آنها سخناني مي گفت و همچنان به راه خود ادامه مي داد. با چشم و ابرو، با هريک از 

  

   تا اينکه وارد ميدان بزرگ شهر شد. 

  

خياباني که به قصر »آستياگس« منتهي مي شد، در ضلع شرقي ميدان قرار داشت و »آرباکس«  

   ناگزير بود براي وصول به خيابان موصوف ، ميدان را دور بزند . به اين جهت

  

   راست را انتخاب کرد و آهسته آهسته به قدم زدن پرداخت. سمت 

  

اما هنوزچند قدم پيش نرفته بود که ناگهان صدائي از عقب سر شنيد اين صدا،صداي ظريف  

   و خوش آهنگ زني بود که مي گفت:

  

   عاليجناب »آرباکس« توقف کنيد.  -

  

ت اما زيبائي خيره کننده و  سال نداش 01مرد جوان سر بر گردانيد ، دختري ديد که بيش از 

   عجيبي داشت. 

  

»آرباکس« به محض ديدن چهره زيباي مليح و قشنگ دخترک، اورا شناخت زيرا بارها در  

  دربار پادشاه ، اين دختر قشنگ را پشت سر عروس ارمنستان ديده بود که چتري به

  

   گفت. دست داشت وگاهي »ديگرانوهي« سر خم مي کرد وکلامي در گوش او مي 
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»آرباکس« ديد که دخترک چهره خود را در روسري ابريشمي پوشانيده و گويا با اين وسيله  

   قصد دارد چهره خود را از انظار پنهان کند ، تا کسي اورا نشناسد. 

  

اما با تمام اين پيش بيني ها و احتياط ها بازهم مکالمه او با »آرباکس« که همه مردم متوجه  

   دور از احتياط و حزم بود.  هيکل او بودند ،

  

پهلوان براي اينکه دخترک را متوجه سازد ، از سرعت قدمها کاست و گذاشت دخترک  

   يک قدم از او جلوتر برود. 

  

   آنگاه با لحني آهسته که به زحمت به گوش دخترک مي رسيد ، گفت: 

  

   »سيرانوش« من تورا شناختم.  -

  

   معابر عمومي و در انظار اهالي ماد خطرناک است... اما مکالمه من و تو در 

  

من عقيده دارم همينطور به راه رفتن خود ادامه دهي ، من هم مي توانم در قفاي تو به فاصله  

   يک قدم بيايم و ضمناً با هم صحبت کنيم.  

  

   با اين وسيله مي توانيم بدون اينکه ديگران متوجه شوند مقاصد يکديگر را بفهميم. 

  

   دخترک گفت: 
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عاليجناب ... اتفاقاً من هم مي خواستم به شما پيشنهاد کنم ، طوري با من حرف بزنيد که   -

   ديگران متوجه نشوند. 

  

در هر صورت من حامل پيامي براي شما هستم و همينطور که راه مي روم آهسته آهسته  

   پيامي را به شما خواهم داد. 

  

   کاملاً جمع کرده ، به سخنان من گوش دهيد. فقط بايد حواس خود را 

  

   »آرباکس« گفت: 

  

»سيرانوش« ... هيچکس به اين طريق به مکالمه بين ما پي نمي برد . همه تصور مي کنند   -

   من زير لب تصنيفي زمزمه مي کنم. 

  

   اين وسيله خوبي است و من با کمال ميل به سخنان تو گوش مي دهم. 

  

   دخترک گفت: 

  

   عاليجناب ... آيا مرا مي شناسيد ؟ -

  

   آري ... »سيرانوش« . به نظرم تو خواهر ملکه زيباي »آرمينا« هستي.  -

  

   »سيرانوش« گفت: 
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درست حدس زديد . عاليجناب . »ديگرانوهي« خواهر من است و »هاسميک« نيز دوست   -

   من مي باشد.  

  

   را هم همراه خود آورده. خواهرم از فرط علاقه به من »هاسميک« دوست من 

  

گوش مي کنيد ، عاليجناب ... من خواهر »ديگرانوهي« هستم و با اين لباس و قيافه نا شناس  

   به شهر آمده ام تا کسي مرا نشناسد ضمناً بتوانم شمارا ملاقات نمايم. 

  

  ده ام.  خوشبختانه به خوبي از عهده انجام مأموريت خود بر آمده ، تا اينجا خوب پيشرفت کر

  

   »آرباکس« گفت: 

  

   »سيرانوش« تو دختري زيبا و کاردان و باهوش هستي...  -

  

من اطمينان دارم ، پس از چند سال که بزرگتر شدي ، از حيث وجاهت هزاران مرتبه از  

   خواهرت قشنگ تر و داناتر خواهي شد... 

  

   »سيرانوش« گفت: 

  

   عاليجناب ... از لطف شما متشکرم.  -

  

خواهش مي کنم گوش کنيد ، تا من زودتر پيغام شما را بدهم و دور شوم ، چه مي ترسم  

   چشمهاي کنجکاو ما را ببينند و بشناسند و گوشهاي نامحرم به سخنان گوش دهند. 
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   »آرباکس« گفت: 

  

»سيرانوش« ... آيا بهتر نيست ، گوشه خلوتي را براي مکالمه و مذاکره با يکديگر انتخاب   -

   ده هر دو به آنجا برويم و بقيه مذاکرات را در آنجا ادامه دهيم. نمو

  

   دخترک گفت: 

  

نه ...نه . عاليجناب زيرا تمام چشمهاي مأمورين دولتي در نهايت دقت و کنجکاوي مواظب   -

   من هستند. 

  

   به علاوه مطلب من خيلي کوتاه است. 

  

   »آرباکس« گفت: 

  

   گوشم... در اين صورت من سراپا  -

  

   »سيرانوش« گفت: 

  

عاليجناب ... به نام يک شخصيت فوق العاده محترم و عزيز واز طرف شخصي که در چهار   -

   ديوار قفس زنداني و قادر به نفس کشيدن بدون اجازه نيست... 

  

   از طرف شخصي که هزاران نفر مواظب او هستند و فوق العاده محدود و تحت فشار است. 
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   طرف کسي که ظاهراً بزرگترين عنوانهاو باطناً مقامي پر از تشويش و رنج و دردسر دارد.  از 

  

   حامل پيامي براي شما هستم... 

  

  آيا اين شخص را شناختيد؟

  

   »آرباکس« گفت: 

  

آري ، »سيرانوش« ، من خواهر زيباي شما را که با همه وجاهت و زيبائي نصيب اين خوک   -

   و رنج مي برد ، شناختم. فربه و در کنار ا 

  

   اکنون خود را خوشبخت مي دانم ، زيرا خواهر شما پيغامي براي من فرستاده... 

  

»آرباکس« مخصوصاً از وصف زيبائي »ديگرانوهي« خودداري کرد ، زيرا نمي خواست  

   »سيرانوش« را از خود برنجاند. 

  

زني حاضر نيست از خوبي و  گو اينکه خواهر ديگرانوهي محسوب مي شد ، لکن هيچ 

   زيبائي زن ديگري تعريف بشنود. 

  

   ولو اينکه زن ثالث خواهر او باشد. 
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اما حالي که پس از شنيدن کلمات »سيرانوش« به »آرباکس« دست داد مخلوطي از مسرت و  

   نيکبختي ، فرح وامبساط روحي بود. 

  

   يه پيغامي براي او فرستاده باشد... آيا ممکن است »سيرانوش« راست بگويد وملکه زيبا و وج

  

»آرباکس« هرگز نمي توانست فکر کند که روزي مورد توجه »ديگرانوهي« قرار گيرد ، چه  

   رسد به اينکه در روزهاي اوليه عروسي پيغامي دريافت کند. 

  

يکباره  »آرباکس« در اولين ملاقات با عروس ارمنستان زانوانش دچار لرزش شديدي شد ، 

   آتشي سوزان در نهادش شعله ور گرديد.

  

   در همان نگاههاي اوليه که بيش از چند ثانيه طول نکشيد حال عجيبي به هر دو دست داد. 

  

اين نگاه به آنها فهماند که در آينده تقدير و سرنوشت زندگي آنهارا به هم اتصال داده  

   در آينده با هم کارهائي خواهند داشت.  

  

ا فهماند که اگر مهر و محبتي در جهان وجود داشته باشد ، براي اين دو نفر خلق  به آنه

شده و اگر مفهوم زن و شوهري در دنيا بر اساس تناسب قرار گيرد ، اين زن و مرد را  

   براي

  

   هم ساختند. 
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سرنوشتشان به اين نگاه به هر دو آنها فهماند که در آينده ، چه آنها بخواهند چه نخواهند 

   يکديگر مربوط است و بزودي رشته هاي نامرئي که (عشق) نام دارد ، آنها را به يکديگر

  

  نزديک خواهد ساخت.  

  

»آرباکس« از شنيدن کلمات سيرانوش از فرط شادي و مسرت در آستانه جنون و ديوانگي  

   واب بهقرار گرفته ، خيال مي کرد خواب است وآن همه سعادت و خوشبختي ،در خ

  

   سراغ او آمده است.  

  

   در هر صورت مانند کودکان با لحني پر نشاط گفت:  

  

آري ...»سيرانوش« عزيز ، از اين ساعت »آرباکس« به تمام معني خوشبخت خواهد بود ،  

   زيرا مورد توجه عروس ارمنستان قرار گرفته. 

  

   »سيرانوش« گفت: 

  

تدريج خيابان شلوغ مي شود و من مي ترسم دنباله سخنان ما قطع  آقا ...گوش کنيد ، زيرا به 

   شود. 

  

   »آرباکس« گفت: 
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»سيرانوش« عزيز ...بگو که من سخت مشتاق شنيدن اين پيام هستم .دختر زيبا لحن   -

   صدايش را آهسته تر نموده ، گفت:

  

، خيلي مشتاق   عاليجناب ...خواهرم مرا مأمور نموده است که از قول او به شما بگويم -

   ملاقات شماست.  

  

خواهرم خيلي ميل دارد شما را به تنهائي در نقطه خلوتي ملاقات کند چون او مي خواهد  

   مأموريتي به شما واگذار کند که از عهده کس ديگري ساخته نيست او در اين باره خيلي

  

   ملاقات تعيين کرد. فکر کرد و سرانجام باغچه متصل به خوابگاه خود را براي اين 

  

  عاليجناب گوش مي کنيد. 

  

»آستياگس« امشب بر اثر افراط آشاميدن و معجوني که خواهرم به او پي در پي تعارف  

   خواهد نمود ، چنان مست و از خود بي خبر خواهد شد که مثل گاوي فربه به خواب فرو

  

   خواهد رفت...  

  

خيلي طولاني خواهد بود و به هيچوجه نخواهد  خوابي که با مصرف معجون توأم باشد،  

   توانست تا روز بعد از خواب بيدار شود. 
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پنجره خوابگاه خواهرم به داخل قصر باز مي شود و خوشبختانه درختي بزرگ مقابل پنجره  

   قرار دارد. 

  

با اين که عمل شما خيلي خطر دارد و ممکن است جان شما را به خطر بيفکند ، معهذا  

   رم از شما خواهش کرده امشب بعد از نيمه شب به هر طريق که مي دانيد خود را بهخواه

   ميعاد گاه برسانيد و خواهرم را که در انتظار شما خواهد بود، ملاقات نمائيد...

  

   »سيرانوش« که متوجه حال او شده بود گفت: 

  

امشب سبب محو و  عاليجناب ... همينقدر بدانيد کمترين بي احتياطي شما در ملاقات  -

   فناي شما و خواهرم خواهد شد. 

  

با اين که خواهرم به مخاطرات اين ملاقات کاملاً آشناست ، معهذا از شما خواهش نموده ،  

   هر طور باشد او را ملاقات نمائيد. 

  

   »آرباکس« گفت: 

  

مژده  »سيرانوش« عزيز ... از قول من به خواهرت بگو ، »آرباکس« در مقابل اين  -

   حاضر است جانش را فدا کند. 

  

»سيرانوش« عزيز ...از قول من به »ديگرانوهي« بگو »آرباکس« جانش را فداي معظم لها  

   خواهد نمود . در نهايت افتخار سر ساعت معين ، در وعده گاه حاضر و اوامر او را



 

 

 

80 

 نژاد شاپور آریننویسنده:  |  فرزند سرنوشت

  

   اجرا کرده ولو اين که جانش را بر سر اين کار بگذارد. 

  

   مجبور شود ، هزاران نفر را به قتل برساند...  ولو اين که

  

   »سيرانوش« گفت: 

  

عاليجناب ... اينک من از شما جدا مي شوم ، زيرا مأموريت خود را به خوبي انجام   -

داده ام و بيش از اين مکالمه بين ما دونفر صحيح نيست و سبب جلب توجه ديگران خواهد  

   شد

  

.  

  

مفهوم پيغام خواهرم را در چند کلمه خلاصه مي کنم . نيمه شب ، باغچه  اما قبل از رفتن 

   زيبائي که مقابل پنجره خوابگاه است... 

  

   نهايت حزم و احتياط...  

  

   اجتناب از ايجاد سر و صدا...

  

   خداحافظ عاليجناب ...به اميد ديدار...  

  

  آخرين مرتبه گفت: »آرباکس« که ديد دخترک عازم رفتن است ، براي 
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»سيرانوش« عزيز... سلام گرم و صميمانه همراه با بهترين ادعيه قلبي و خالصانه مرا   -

   به خواهر زيبايت ابلاغ کن... 

  

   به اميد ديدار ... »سيرانوش« ...

  

   به اميد ديدار ...عاليجناب...  -

  

زودي با »آرباکس« فاصله »سيرانوش« به دنبال اين کلمات بر سرعت قدمها افزود و به 

   زيادي گرفت و پهلوان شجاع را با دريايي از افکار و خيالات گوناگون تنها گذاشت. 

  

درست در همان لحظه که »سيرانوش« ده پانزده قدم با »آرباکس« فاصله گرفته بود ،  

   صداي مردي از پشت سر »آرباکس« شنيده شد ، که مي گفت: 

  

   قشنگ سلام گرم وصميمانه مرا هم به خواهرتان ابلاغ کنيد. آري ... دختر خانم  -

  

   و قهقهه بلند خنده اي ، کلمات فوق را بدرقه کرد. 

  

»آرباکس« که تصور مي کرد ، شخص يا اشخاصي از ابتدا تا انتها مواظب سخنان او با  

   »سيرانوش« بوده اند ، سخت به وحشت افتاد.  

  

قفاي خود جوان ناشناسي را ديد که مثل خودش هيکلي  به سرعت روي برگردانيد و در 

رشيد و قيافه اي جذاب و دلنشين دارد و در آن لحظه دو دست را به کمر نهاده ، با صداي  

  بلند
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   مي خندد. 

  

مثل اينکه قصد دارد »آرباکس« را تمسخر نمايد ، مثل اين که مي خواهد عمداً به او اهانت  

   کند. 

  

آن نقطه مي گذشتند ، متوقف شده با حيرت و تعجب به اين دو جوان غول  عابريني که از 

   پيکر نگاه مي کردند.  

  

»آرباکس« از تجسم اين که راز او در اولين قدم فاش شده است ، خون به کله اش صعود  

   کرده ، دچار وحشت و هراسي شديد گرديد وتصميم گرفت اين مزاحم غيرمترقبه ونوظهور

  

   قتل برساندوراز خود را در سينه اش براي هميشه مدفون سازد...  را همانجا به

  

   بدين نيت به سرعت دست به کمر برده ، شمشير تيغه پهن خود را بيرون کشيد. 

  

   با تيغه براق آن نيم دايره اي در هوا ترسيم کرد وگفت: 

  

   آقا ... به نظرم شما ديوانه هستيد.  -

   مجنون و ديوانه يا احمق هستيد. آري ...آري...حتماً  

  

   و الا هيچ آدم عاقلي بيجهت در صدد تمسخر ديگري برنمي آيد. 
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   ناشناس بار ديگر شروع به خنديدن کرد و اين بار صداي خنده اش بلندتر گرديد وگفت: 

  

   بلي عاليجناب آرباکس حقيقتاً کلمات شما قيمتي است.  -

  

ن شما به وجد آمده ، خوشحال شده ام . مگر نگفته اند  آري من ديوانه هستم که به ديد

   ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد. 

  

اين لطيفه به قدري بجا و مناسب و در عين حال خنده آور بود که عابرين نيز به خنده  

   افتادند.  

  

افتاده  »آرباکس« که طاقت تحمل اين همه اهانت را نداشت ، مانند اسپندي که روي آتش 

   باشد ديوانه وار فرياد زد: 

  

   آقا!!از خود دفاع کنيد.  -

  

   هم اکنون به شما نشان مي دهم که با ديوانگان چگونه بايد رفتار کرد. 

  

ناشناس همانطور که با صداي بلند مي خنديد ، دست به کمر برد وشمشيري را که نظير  

   ن حال گفت: »آرباکس« بود بيرون کشيد و آماده دفاع شد و در عي

  

   آفرين بر عاليجناب »آرباکس« شجاع...  -
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بيا ببينم چه در بازو داري ؟ مي گويند ماديها مرداني شجاع و دلاور هستند که در انواع فنون  

   به خصوص شمشير بازي يد طولائي دارند.

  

   کرد... بيا ... بيا ... که من از بيکاري خسته شده ام ... امروز تفريح خوبي خواهم 

  

   مخصوصاً که دو ديوانه با يکديگر مبارزه کنند. 

  

   قهقهه هاي بلند مردناشناس با صداي برخورد دو تيغه شمشير بدرقه شد

  

»آرباکس« که به قدرت بازوان و تبحر خويش در شمشيربازي ايمان داشت ، به يقين  

   مي دانست که هم اکنون ناشناس را از پاي در مي آورد.

  

تصميم گرفت فقط به تنبيه او اکتفا کرده و از کشتنش در گذرد، زيرا مسلماً چيزي از    و لذا

   مذاکرات او با »سيرانوش« از آخرين کلمات نشنيده است.

   مبارزه با اين گونه شمشيرها که به علت تيغه نازک تا اندازه اي خطرناک و مشکل بود. 

  

شمشير را گرفته ، آن را بلند کند و محکم بر نقطه  زيرا مبارزه بايد با هر دو دست قبضه  

   اي از بدن حريف فرود آورد.
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اگر حريف حمله طرف را با شمشير خود دفع نمي کرد ، بطور مسلم هر ضربه اين  

شمشير خود را در جهت فرود آمدن شمشير دشمن نگاه مي داشت و به اين وسيله راه  

   پائين

  

   رفتن شمشير را سد مي کرد.

  

»آرباکس« در همان لحظات اوليه چند حمله پي درپي کرد هر بار شمشير را با دو دست  

   برفراز سر گردشي داده، با تمام قذرت فرد آورد، اما هر مرتبه تيغه شمشير ناشناس حمله

  

   او را دفع و در دنباله آن قهقهه تمسخر آميزي سرمي داد.

  

   بلکه فقط از خود دفاع مي نمود. عجب اين بود که ناشناس حمله نمي کرد 

  

بيش از پنج مرتبه ضربات »آرباکس« فرود آمد وهر بار قهقهه طولاني حريف به او  

   فهمانيد که ضربه اش کارگر و مؤثر نيفتاده.

  

»آرباکس« در همان ضربات سوُّّم چهارم احساس کرد حريف او مردي نيرومند و قوي است  

   آساني ميسر نيست. و غلبه برچنين حريفي به 

  

دور تا دور آن دو نفر را که ديوانه وار با يکديگر مبارزه مي کردند ، انبوه کثيري جمعيت  

   محاصره کرده، عده زيادي زن و مرد ، پير و جوان گرداگرد آنها حلقه زده با وحشت و 
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   اضطراب ناظر آن پيکار مخوف بودند.

  

با چشمهاي از حدقه خارج شده ، آن منظره   سکوت مطلق بر آنها حکومت مي کرد ،همه

   عجيب را مي نگريستند و در انتظار پايان آن جنگ بودند. 

  

   فقط و فقط صداي قهقهه هاي جنون آساي ناشناس در آن محيط طنين افکن بود.  

  

عرق از سر وروي »آرباکس« سرازير و دهانش از فرط خستگي خشک شده بود، اما حريف  

   استوار ،در نهايت خونسردي و چابکي سرجاي خود ايستاده بوداو چون کوهي 

  

   وهمچنان مي خنديد.

  

»آرباکس« خواست براي ششمين بار شمشير خود را بالا برده ، فرود آورد اما به حقيقت از  

 آن مرد خجالت مي کشيد 

 . 

  

يرا  به راستي پهلوان شجاع خجالت کشيد ، باز هم حمله از طرف او صورت گيرد ، ز

ناشناس در نهايت گذشت و جوانمردي به او اجازه داده بود پنج ضربه فرود آورد ، در  

   حاليکه

  

   او مي توانست همان ضربه اول را به جاي دفاع حمله کند. 
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اين خجالت به حدي »آرباکس« را تحت فشار گذاشت که شمشيرش را از نيمه راه  

   زمين فرو کرد. برگرداند و نوک آن را مقابل پايش بر 

  

مفهوم اين حرکت اين بود که ديگر او مبادرت به حمله نخواهد نمود بلکه نوبت اوست که  

   حمله نمايد. 

  

مرد شجاع و دلاور ، پهلوان دلير ما خجالت کشيد از جوانمردي و گذشت ناشناس  

و   سوءاستفاده نمايد .در حاليکه مي توانست براي حفظ حيثيت خود باز هم حمله کند 

   يحتمل يکي از

  

  ضرباتش به نتيجه برسد.

  

ناشناس وقتي »آرباکس« را به آن حالت مشاهده کرد بار ديگر شروع به خنديدن نموده و  

   گفت:  

  

   »آرباکس« ... چرا تأمل کردي؟ چرا حمله نمي کني ؟ -

  

   من که به تو اجازه دادم هر قدر مي خواهي ضربت بزني.  

  

   اينکه جواب بدهد ، شمشير را با هر دو دست بالاي سر گرفت. »آرباکس« به جاي 
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مفهوم اين عمل آن بود که از جوانمردي او مطلع شده و از اين پس از خود دفاع خواهد 

   کرد و اصرار ناشناس براي حمله بي فايده است.

  

   ناشناس مثل اينکه مي خواهد »آرباکس« را تهديد کند فرياد زد: 

  

   وان (پارسي) حمله نمي کند پس خوب است که از خود دفاع نمايد. اينک که پهل -

  

   بگير »آرباکس« اين ضربه شير مرد بابل را...  

  

   بگير تا استخوان هايت زير ضربه شست شير مردان نرم شود.  

  

   نا شناس به دنبال اين جملات شمشير را با هر دو دست بالا برد و به طرف »آرباکس« دويد.  

  

   اما به محض اين که مقابل او رسيد ناگهان تماشاچيان نداهاي حيرت و تعجب برکشيدند. 

  

»آرباکس« کاملا حالت دفاع به خود گرفت ، اما ناشناس هنگامي که مقابل او رسيد و همه  

  تصور مي نمودند هم اکنون شمشيرش پائين خواهد آمد ، برخلاف تصور عموم به

  

   آورد وآن را به گوشه اي پرتاب نمود.  آهستگي شمشيرش را پائين

  

   ودر عوض آغوش گشود و »آرباکس« را تنگ در آغوش کشيد و شروع به بوسيدن او نمود. 
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پهلوان (پارسي) نزديک بود از شدت حيرت و تعجب ديوانه شود ، هر چه فکرمي کرد دليلي  

   براي عمل ناشناس نمي يافت.  

  

   آرباکس فراغت يافت دست به زير بغل او افکنده گفت: ناشناس وقتي از مصافحه با 

  

»آرباکس« : من و تو در حاليکه مي توانيم با يکديگر دوست صميمي باشيم چرا با هم به  -

   نزاع و دشمني بپردازيم. 

  

   »آرباکس« ... من تو را دوست مي دارم ، دست دوستي به طرف تو دراز مي کنم.  

  

   ا رد مي کني ؟آيا دوستي مرا مي پذيري ي

  

مرد شجاع که از حرکات ناشناس حيرت مي کرد و در عين حال بي نهايت از او خوشش  

   آمده بود گفت: 

  

ابداً...ابداً...با اين که حتي اسم شما را نمي دانم ، معهذا با آغوش باز پيشنهاد شما را مي   -

   پذيرم و با کمال افتخار دست دوستي شما را مي فشارم... 

  

وکاملا خوشوقت خواهم شد ، اگر بدانم لااقل نام دوست جديد من چيست و مرا از کجا مي  

   شناسد ؟!

  

   ناشناس گفت: 

  



 

 

 

90 

 نژاد شاپور آریننویسنده:  |  فرزند سرنوشت

   دوست عزيز . من سر پرست اردوي بابليان هستم.  -

  

   مرا »به له زيس« کوهکش مي نامند و شب گذشته با اردوي خود وارد اکباتان شده ام. 

  

دلاوري »آرباکس« (پارسي) را مدتها است شنيده ام و آرزو مي کردم  وصف شجاعت و 

   روزي با تو روبرو شده ، دوستي خود را به تو پيشنهاد کنم. 

  

   »آرباکس« گفت: 

  

   متشکرم دوست عزيز . من و شما براي يکديگر دوستان خوبي خواهيم بود...  -

  

   وآيا ميل داريد تا دربارهمراه من بيائيد ؟

  

   له زيس« گفت:  »به 

  

آري . »آرباکس« . با کمال افتخار ، بر حسب اتفاق من هم قصد داشتم براي ملاقات   -

  »آستياگس« به کاخ بروم و خود را معرفي کنم. 

  

هر دو دوست بعد از اين مکالمه در حالي که شمشيرها در غلاف جاي داده زير بغل  

   لطنتي به راه افتادند. يکديگر را گرفته بودند ، به طرف کاخ س

  

مردم تماشاچي که از آن مبارزه عجيب و پايان حيرت انگيز آن مسرور و شادمان شده  

   بودند ، با فريادهاي: 
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   زنده باد »کوهکش« پهلوان بابل -

  

   زنده باد »آرباکس« 

  

   زنده باد ميهمانان شجاع... 

  

   گرديدند... قهرمانان را بدرقه کردند و بتدريج متفرق 

  

بعد از اين که دو دوست در خيابان قصر سلطنتي تنها ماندند مجدداً شروع به صحبت  

 نمودند و »کوهکش« خطاب به 

   »آرباکس« گفت: 

  

دوست عزيزم ...من بايد به تو مطلب مهمي را بگويم که شايد در نظرت عجيب باشد لکن   -

   حاضرم در راه صحيح بودن آن ، سوگند بخورم. 

  

   »آرباکس« گفت: 

  

   دوست عزيز . هرچه بگوئي من حتي يک لحظه هم در صحيح بودن آن ترديد نمي کنم.   -

  

   »کوه کش« گفت: 
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ـ »آرباکس« ... لابد مي داني که بابليان در ستاره شناسي و پيشگوئي يد طولائي دارند و  

   آموزند.. .همچنين ، مي داني که از کودکي به اطفال خود اين علم را مي 

  

و مثلاً من در عين حال که صاحب منصب ارتش هستم پيشگوئي مي کنم و از غيب خبر مي  

   دهم... 

  

   ومثلاً درباره تو در ستارگان و اقمار چيزهاي عجيبي ديده ام... 

  

   »آرباکس« که حس کنجکاوي اش تحريک شده بود گفت: 

  

   ـ »کوه کش« ...آيا راست مي گوئي ؟

  

   له زيس« گفت : »به 

  

   ـ آري ... دوست عزيز حاضرم سوگند بخورم... 

  

من از سالها پيش مي دانستم که سرانجام روزي به (اکباتان) خواهم آمد و با پهلوان دليري  

   که ستاره اي بسيار روشن و تابناک و آينده اي درخشان دارد آشنا و دوست خواهم شد. 

  

ي ديگري هم به من گفتند که براي تو شايد خيلي تعجب  اقمار و کواکب راجع به تو چيزها 

   آور باشد و اصولاً مرا آدم ديوانه و يا سفيهي بداني... 
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اما همانطورکه گفتم خود من حتي يک لحظه هم در پيشگوئي هاي خود ترديد ندارم و  

را و  مطمئنم آنچه را که راجع به تو در کواکب و کهکشانها ديده ام به زودي به مرحله اج

   عمل

  

   در خواهد آمد... 

  

»آرباکس« که سخت مغلوب کنجکاوي خود شده ، اصرارو التماس کرد و سرانجام »کوه  

   کش« را واداشت که آنچه را درباره او شنيده و ديده و مي داند ، برايش بيان کند... 

  

   »کوه کش« گفت: 

  

مي دهم ، افسانه نيست بلکه  »آرباکس« ، گوش کن ، داستان کوتاهي که براي تو شرح 

   حکايتي است که کاملاً با حقيقت واقع منطبق است و تاريخ وقوع آن مربوط به چهار الي

  

   پنج قرن قبل است.  

  

در آن زمان شخصي بود که به سفارت از طرف (مادي ها) به دربار (آسور) آمد و اين  

   ت... شخص که جوان رشيد و شجاعي بود مثل تو »آرباکس« نام داش 

  

   او هم دوستي داشت که اورا »بله زيس« مي ناميدند. 

  

   »بله زيس« مثل من از اهالي بابل بود و در غيب گوئي تبحر داشت... 
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»بله زيس« با »آرباکس« دوست شده و به او گفت در ستارگان ديده است که »آرباکس«  

   روزي (آقاي آسيا) خواهد بود... 

  

کرد ، اما سالها بعد »سارداناپال« پادشاه آسور را شکست داد وبه  »آرباکس« باور نمي 

   تدريج بر نيمي از آسيا مسلط شد و آقاي آسيا گرديد و پيش بيني بله زيس درست از آب

  

   درآمد... 

  

   »آرباکس« مي بيني ... عيناً تاريخ تکرار مي شود. 

  

ياگس« مي روم ، در اقمار و  من هم که »بله زيس« نام دارم و همراه تو به قصر »آست

   کواکب ديده ام که روزي به بزرگترين مقامات خواهي رسيد... 

  

   آفتابي از شرق طلوع مي کند که درخشندگي عجيبي دارد. 

  

   نور اين آفتاب نيمي از جهان را خواهد گرفت... 

  

   اين آفتاب زاده تقدير و فرزند سرنوشت است... 

  

شود ، بر نيمي از جهان تسلط خواهد يافت در آن روز تو دست  از (پارس) ظاهر مي  

   راست و مشاور محرم و مخصوص و مورد اعتماد »فرزند سرنوشت« خواهي بود. 
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راز اين موفقيت ، يعني رمز پيشرفت و رسيدن به مقامات بالاتر براي تو در گرو ماهروئي  

   است که زيبائيش مانند خورشيد نور افشان است... 

  

   ين زن خواهري زيباتر از خود دارد که به حرم آفتاب خواهد رفت... ا

  

تو خواهر زوجه فرزند تقدير را به عقد در خواهي آورد ، مي فهمي ، »آرباکس« ، پيش برو ،  

   نترس . پيش برو من هم در قفاي تو خواهم بود... 

  

   روشنائي خويش قرار دهد. تا روزي که (آفتاب) طلوع کند و ترا وسيله انعکاس 

   فصل ششم

  

   هرکول »روئين تن«

  

  محال است مادر دهر ، شجاعي چون اين جوان به عرصه

  

   وجود بياورد . هنوز طفل است و از دهانش بوي شير

  

   مي آيد ، اما اراده پولادين و قدرت هرکول و درايت ذاتي 

  

   دارد... 
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انتخاب کرده ايم قطعاً موجب تعجب و شگفت خوانندگان  عنواني را که ما براي فصل 

ارجمند خواهد بود ، اما براي شرح قدرت بازوان و نيروي جوان هيجده ساله اي که  

   عمليات

  

   قهرماني اش بيشتر افسانه به نظر مي رسد عنواني بهتر ومناسبتر از هرکول نيافتيم. 

  

« پادشاه نيرومند (ماد) به ناگهان  در فصل قبل متذکر شديم که به فرمان »آستياگس

   پنجره هاي اطراف ميدان بالا رفت وچهارتن محکوم به مرگ شروع به دويدن کردند.  

  

   ميدان بزرگ به ناگهان به يک پارچه شور و هيجان و شادي گرديد. 

  

مردم به قدري سر و صدا مي کردند که غرش شيرها و نعره هاي سبعانه ببر درنده ، در ميان  

   ن همه سر و صدا محو مي شد.  آ

  

در آن لحظات ، جمعيت به قدري زياد شده بود که گوئي همه مردم دست از کار و کسب  

   خود کشيده ، متفقاً از زن و مرد و کودک به ميدان سياست آمده اند. 

  

با ورود حيوانات درنده ، به وسط ميدان ، يک باره هيجان و شادي و شور و شعف مردم به  

   انتها درجه رسيد ، هزاران نفر تماشاچي با فريادهاي جنون آسا ، با قهقهه ممتد و بلند، 

  



 

 

 

97 

 نژاد شاپور آریننویسنده:  |  فرزند سرنوشت

با تکان دادن پارچه هاي الواني که به جاي دستمال در دست داشتند ، نسبت به شکنجه و  

   قتل چهار تن محکوم ابراز شادي و مسرت نموده ، لذت مي بردند.  

  

کنجه و سياست محکومين ولو اينکه بي گناه باشند لذت مي  معلوم نيست چرا نوع بشر ، از ش

   برد. 

  

در حال حاضر، در قرن اتم که مجازات اعدام و کشتن محکومين در دنيا به تدريج از  

بين مي رود و بسياري از کشورها ،مجازات اعدام محکومين را لغو نموده اند ، در چنين  

   قرني

  

گناهکاران ، لذت و خوشي تماشاچيان را تأمين نموده ، از مشاهده  هم کشتن و مجازات  

   جان کندن مجرمين شادي مي کنند. 

  

در آن روز نيز جمعيت به محض اين که حيوانات درنده وارد ميدان شدند و به طرف  

محکومين حمله بردند ، به ناگهان شروع به ابراز احساسات نموده غوغائي عجيب بر پا  

   کردند. 

  

از ميان صفوف جمعيت که گرداگرد ميدان و روي پله ها بر پا ايستاده داخل ميدان را تماشا  

   مي کردند ، صدها قطعه سنگ ، ميوه، دستمالهاي رنگين به وسط ميدان پرتاب شد.
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بيش از سي چهل عدد سيب که غالباً دندان زده بود ، با ضربه اي محکم بر سر و مغز  

  جوانک شجاع فرود آمد. 

  

غرش هاي خشم آلود حيوانات درنده که پس از مدتها گرسنگي به شکارهاي لذيذي رسيده  

   بودند ، پي در پي شنيده مي شد و به زودي در ميان شور و غوغاي مردم محو مي شد. 

  

پادشاه و ملکه در جايگاه مخصوص خود ، روي کرسي هاي مرصع نشسته ، پشت سر آنها  

   اصي ايستاده بودند. همراهانشان هريک به وضع خ 

  

مردم بدون استثناء ، ازز بدبختي و شکنجه محکومين شادي مي کردند ، حتي »آستياگس«  

   نيز از اين که به زودي منظره فجيعي را تماشا مي کرد ، لذت مي برد ...اما در ميان انبوه

  

در شادي و شعف  جمعيت که غالباً لبانشان به خنده آراسته بود چهار نفر بودند که نه تنها 

 عمومي شرکت نمي کردند  

   ، بلکه آثار تأسف و تأثر در چهره هاي شان خوانده مي شد و

  

چون اين چهار نفر در داستان ما نقش مؤثري به عهده دارند، از خوانندگان ارجمند اجازه  

   مي خواهيم ، مختصراً در باب آنها توضيحي به عرض برسانيم... 

  

   دوتن مرد و دو تن زن بودند. از اين چهار تن 
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»ديگرانوهي« عروس زيباي ارمنستان ، از مشاهده بدبختي و عذابي که در انتظار  

محکومين بود ،سخت مضطرب و ناراحت شده ، آثار وحشت و ترس در قيافه اش خوانده  

   مي شد

  

.  

  

   ي کرد.  اين نگراني و وحشت به اندازه اي بود که »آستياگس« متوجه شده و تعجب م

  

يکي دوبار تصميم گرفت ، ملکه را وادار به شادي و خنده کند . اما به زودي پشيمان شد  

   و نخواست رشته افکار عروس زيباي خويش را پاره کند. 

  

در جايگاه مخصوص سلطنتي ، علاوه بر »ديگرانوهي« يک نفرديگر هم از بدبختي و  

ناراحت شده ، فشاري شديد در قلبش  شکنجه اي که در انتظار محکومين بود سخت  

   حس مي

  

   کرد. 

  

ناراحتي او به مراتب از »ديگرانوهي« بيشتر بود زيرا به کلي رنگ از چهره اش پريده ،  

   ازصميم قلب به حال آن چهارتن محکوم ، خصوصاً جواني که با »آستياگس« هم صحبت
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حساس او را ، بين دستها گرفته به سختي  شد ، متاثر بود .مثل اين بود که دستي قوي قلب 

   مي فشرد ، ناگهان ندائي از وحشت بر کشيد . 

  

لکن شلوغي ميدان و سروصداي زائد از وصف مردم ، اين نداي وحشت را در خود محو کرد  

   ، در حالي که صاحب آن دچار لرزش شديدي شده ، بي اختيار چشمها را برهم گذاشت

  

   نبيند: تا آن منظره فجيع را  

  

اين موجود خوش قلب همان دختر زيبائي بود که پشت سر پادشاه ايستاده ، چتري در  

   دست داشت... 

  

اين دختر نيک قلب »پان ته آ« بود بر خلاف ساير تماشاچيان با ولع و اشتياق فراوان ، چشم  

   به »آراداتاس« دوخته ، از بدبختي او متأسف بود. 

  

نهاد تا آن جنايت وحشيانه و مخوف را نبيند و مرگ چهار تن از  »پان ته آ« چشم بر هم  

   ابناء بشر که هم اکنون گرفتار چنگال حيوانات سبع مي شدند متأثرش ننمايد.  

  

همان وقت مردم که با هيجان و شعف بي سابقه ، به ديدن حيوانات هلهله و شادي مي  

   کت شدند . اين درست مقارن باکردند و غريوهاي خوشحالي بر مي کشيدند به ناگهان سا

  

   لحظاتي بود که حيوانات وارد ميدان شدند. 
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   چرا مردم ساکت شدند و

  

شايد از آن جهت که صداي خورد شدن استخوان هاي محکومين را در زير دندان هاي  

   حيوانات ، به خوبي بشنوند. 

  

بهتر و دقيق تر به گوش شان  و صداي پاره شدن قفسه سينه و شکم و حلقوم محکومين ، 

  برسد. 

  

علاوه بر»ديگرانوهي« و »پان ته آ« دو نفر مرد نيز در صف اول تماشاچيان ومجاور جايگاه  

   مخصوص ازمشاهده آن صحنه غم انگيز متأثر شده و ناراحت به نظر مي رسيدند. 

  

ز مبارزه اي که بين  اين دو نفر از دوستان ما يعني »آرباکس« و »به له زيس« بودند . بعد ا

   آن دو به عمل آمد و منجر به دوستي آنها شد و »کوه کش« آينده »آرباکس« را

  

پيشگوئي کرد، هر دو نفر صحبت کنان از ميدان بزرگ شهر دور شده ، به سوي ميدان  

  سياست رهسپار شدند.  

  

شنيده بودند و مي  زيرا آنها هم مانند همه مردم (اکباتان) خبر اعدام چهار تن محکوم را  

  دانستند که نمايش حزن انگيزي در ميدان سياست به عرصه تماشا گذاشته شده و لذا به
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سرعت قدمها افزوده و به زودي خود را به ميدان سياست رسانيدند و چون هر دو از جمله  

   ميهمانان عالي قدرپادشاه محسوب مي شدند ، جاي آنها قبلاً در صف اول تماشاچيان

  

   يين شده و بعد از ورود به ميدان ، در جاي خود قرار گرفتند. تع

  

   آنها هم مانند سايرين ، سخنان »آبراداتاس« را با شاه شنيدند. 

  

يکي از سپاهيان دولتي که مأمور پذيرائي از ميهمانان ماد بود ، ظرفي غذاي گرم ، جلوي آنها  

   گذاشت. 

  

گرفت و »کوه کش« نيز از او تبعيت کرده ، قطعه  »آرباکس« ران پخته آهوئي را به دست 

  گوشتي بر سر دست آورد. 

  

  چند جام ضمن تماشا نوشيدند ، و چند مرتبه دندان بر ران گوشت زدند. 

  

   »به له زيس« که گرم خوردن شده بود ، گفت: 

  

نات  ـ »آراباکس« . من خيلي به حال اين جوان شجاع و قوي هيکل که هم اکنون طعمه حيوا 

   خواهد شد متأسفم. 

  

   »آراباکس« در حالي که دهانش از گوشت پخته پر بود ، گفت: 
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ـ »کوه کش« . من هم مثل تو ، سخت به اين جوان دل بسته ، خيلي ميل دارم هم اکنون خود  

   را به وسط ميدان رسانيده در جنگ با حيوانات به »آبراداتاس« کمک کنم. 

  

   »کوه کش« گفت: 

  

آرباکس« مگر اين جوان بدبخت چه گناهي مرتکب شده که به اين سرنوشت غم انگيز  ـ »

   مبتلا شده است ؟

  

   پهلوان »پارسي« گفت: 

  

  ـ دوست عزيز ... مي بيني مردم چگونه براي بدبختي او ، شادي مي کنند. 

  

   »کوه کش« سر را نزديکتر آورده ، گفت: 

  

   م ، به اين جوان دلير و نيرومند کمک کنم. ـ »آرباکس« ... من تصميم گرفته ا

  

   »آرباکس« حيرت زده گفت: 

  

   ـ آه ... »کوه کش« به نظرم مي خواهي سر خود را بر باد دهي ؟

  

مگر نمي داني در قانون مادي ها ، هر کس که به محکومين کمک کند و خلاف منويات  

   افکنده خواهد شد تا طعمه وحوش گردد. »آستياگس« ، رفتار نمايد ، او هم به وسط ميدان 
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   »کوهکش« گفت: 

  

ـ با اين حال ... »آرباکس« ... من تصميم قطعي گرفته ام با کمک تو ، راهي براي نجات اين  

   جوان پيدا کنم . آيا مايل هستي به من کمک کني ؟

  

   »آرباکس« گفت: 

  

داني که در اولين قدم و اولين مرحله  ـ دوست عزيز . آيا تا اين حد مرا پست فطرت مي 

   دوستي تو را تنها بگذارم... 

  

   »کوهکش« گفت: 

  

ـ آه ... »آرباکس« چرا اين قدر زود رنج هستي من حتي يک لحظه هم در جوانمردي و  

   فطرت پاک تو ترديد ندارم. 

  

نم به اين  به اين جهت از تو تقاضاي کمک و مساعدت مي کنم زيرا بدون وجود تو نمي توا 

   جوان کمک کنم. 

  

   »آرباکس« گفت: 

  

ـ »به له زيس« ... وظيفه مرا زودتر معين کن ، تا قبل از اين که وقت بگذرد دست به کار  

   شويم و »آبراداتاس« بدبخت را نجات دهيم. 
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   کوهکش گفت:  

  

سپاهيان دولتي  ـ »آرباکس« ... به پشت سر خود نگاه کن . هم اکنون بيش از پنجاه تن از 

   پشت سر ما ايستاده اند. 

  

دوست من ، وظيفه داري از اين عده بهانه جوئي کرده با آنها گلاويز شوي !؟ نزاعي که توجه 

   همه را جلب کند ، بر پا نموده و خود با شمشير وسط آنها بيفتي... 

  

توانست نقشه  وقتي دامنه نزاع بالا گرفت و توجه مردم به اين طرف جلب شد من خواهم 

   خود را عملي کنم. 

  

»آرباکس« که وظيفه خود را فهميده بود بي آنکه لحظه اي ترديد کند و يا منتظر توضيحات  

   بيشتر »کوهکش« شود، به ناگهان از جا برخاست. 

  

پشت به ميدان و روبه جمعيت نمود ، مقابل او يک صف تماشاچي که عموماً از سپاهيان دولتي 

 پا ايستاده بودند که سر  

   ، به وسط ميدان خيره شده بودند. 

  

»آرباکس« به محض اين که پشت به ميدان کرد ، گريبان سربازي را که مقابل او قرار  

داشت گرفت ، دست خود را عقب برد ، با تيزي دست محکم به گردن سپاهي نواخت  

  سرباز
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  پلکانها در غلطيد. جابجا بي اينکه کوچکترين صدائي برآورد از رو به کف  

  

   »آرباکس« بدون معطلي گريبان نفر ديگري را گرفت ، مشتي محکم بر کله او کوفت. 

  

نفر سوم با سيلي آبداري که پنجه پلنگ آسا و نيرومند »آرباکس« به صورتش نواخت از پاي  

  درآمد. 

  

کمربند و با دست چپ  »آرباکس« خشم آلود ، نفر چهارم را پيش کشيد با دست راستش 

  پاي راست او را گرفت. 

  

غرشي هولناک از دل بر کشيد به ناگهان هيکل سپاهي را برسر دست آورد و با تمام قوا به 

   طرف صفوف پشت سر خود پرتاب کرد. 

  

   غوغا و هيجاني عجيب در گرفت. 

  

ناگهان خود را با ديوانه اي  افرادي که پشت سر »کوهکش« و »آرباکس« ايستاده بودند ، به  

   غول پيکر که بدون جهت به آنها حمله ور شده بود روبرو ديدند. 

  

   معلوم نبود فرستاده پارسيان چرا ناگهان به مجسمه خشم و غضب مبدل شده ؟! 

  

هزاران تماشاچي ، حتي افرادي که در جايگاه سلطنتي نشسته بودند ، به ناگهان متوجه آن  

   شدند. گوشه از ميدان  
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داستان چهارتن محکوم و چهار درنده سبع مدت کوتاهي فراموش شده سرها به طرف 

 جايگاه »به له زيس« و  

   »آرباکس« برگشت. 

  

»آرباکس« جنون آسا فرياد مي زد و عربده مي کشيد ، چپ و راست بالا و پائين به هر طرف 

   مي چرخيد: 

  

در پي ضرباتي وارد مي آورد سپاهيان ابتدا تصور  با دست با سر با پا با قبضه شمشير پي 

  مي کردند اين ديوانه غول پيکر با يکي دوتن از آنها طرف است لکن وقتي ديدند نسبت به

  

همه آنها تعرض مي نمايد دسته جمعي بطرفش حمله کردند »آستياگس« در جايگاه  

  که ميهمان پارسي مخصوص خود قد راست کرده با خشم و غضب متوجه آنطرف شد ، شنيد  

  

   ضمن اينکه با سپاهيانش گلاويز شده فرياد مي زند: 

  

ـ اي بدبختها ! هم اکنون به شما نشان مي دهيم توهين به »آرباکس« (پارسي) با چه اندازه  

   براي شما گران تمام مي شود.  

  

   اي بدبخت ! اگر به خاطر »آستياگس« نبود يک نفر از شما را زنده نمي گذاشتم! 

  

   »آستياگس« رئيس قراولان را طلبيد و خطاب به او گفت: 
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ـ زود ، عده اي از افراد گارد مخصوص را همراه برداشته ، به جايگاه ميهمانان برويد و  

   آتش نزاع را خاموش کرده مسببين واقعه را نزد من بياوريد. 

  

   داشت.  اين لحظه حساس ، همان موقعيتي بود که »کوه کش« انتظار 

  

در ميان غوغا و آشوب فرياد و ناسزا ، حملات »آرباکس« و مهاجمين ، »بله زيس« از  

   موقعيت شمشير تيغه پهن يکي از سربازان را که پيش پايش مدهوش بر زمين افتاده بود

  

به سرعت از کمرش ربود و بي آنکه اجازه بدهد کسي از نقشه او اطلاع حاصل کند  

   تمام قوا به وسط ميدان پيش پاي »آبراداتاس« پرتاب کرد. شمشير را با  

  

براي دومين مرتبه،چهار پر سنگين همان سرباز را از کمرش گشود و آن را هم با مهارت و  

   چابکي فراوان ، به طرف او افکند. 

  

اين عمليات به قدري ماهرانه و دقيق و در عين حال به سرعت انجام گرفت که هيچکس جز  

   آبراداتاس« متوجه نشد. خود »

  

   اين درست مقارن لحظاتي بود که شيرهاي درنده به طرف محکومين دويدند. 
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»بله زيس« خود را به »آرباکس« رسانيد و با صدايي آهسته که هيچکس نتوانست يک کلمه  

  از آن را بشنود ، گفت:  

  

   ـ دوست عزيزم متشکرم ... يک دنيا از لطف تو متشکرم.  

  

ديگر احتياجي به ادامه مبارزه نيست ، زيرا من نقشه خود را عملي کردم ... بزودي سپاهيان  

   گارد مخصوص رسيدند و صاحب منصبي که فرستاده »آستياگس« بود ، ميانجي گري

  

   کرده و قائله را خوابانيد. 

  

اهانت آنها را  »آرباکس« گفت که سپاهيان پشت سر ، به او توهين کردند و او طاقت 

   نياورده ، درصدد دفاع از خود برآمده است. 

  

چند تن از سپاهيان تماشاچي،به دستور صاحب منصب گارد توقيف شدند و لحظه اي بعد  

   سرو صدا به کلي خوابيد و پهلوانان ما ، مانند لحظات قبل به تماشا پرداختند. 

  

   اما داخل ميدان در چه وضعي قرار داشت ؟ 

  

ات درنده بعد از اينکه خود ار آزاد و شکار را در چند قدمي خود مشاهده کردند ،  حيوان 

   ابتدا چند بار غرش کرده سپس به سرعت به طرف آنها شروع به دويدن نمودند. 
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عربده هاي مرگ آلوده محکومين بدبخت که معرف منتهاي خشم و غضب آنها بود ، در 

   ميدان طنين افکند.  

  

آبراداتاس« در آخرين لحظات ، ناگهان متوجه شد ، شمشير چهار پري سنگين پيش پايش  »

   بر زمين افتاد. 

  

محکوم شجاع و بدبخت فهميد که در ميان انبوه تماشاچيان ، يک نفر هست که او را دوست  

   داشته به خاطر او نگران شده و با ارسال اسلحه قصد کمک به او را داشته است. 

  

   دان وسيله »آبراداتاس« بتواند از خود دفاع کند.شايد ب

  

محکوم جوان و شجاع وقتي شمشير و چهار پر را در دست گرفت ، از صميم قلب  

   خوشحال شده ، ذوق مي کرد.  

  

   با يک خيز به روي آنها جستند. 

  

»ديگرانوهي« در نهايت وحشت و اضطراب ديد که دندانهاي مخوف درندگان بر سينه سه 

   محکوم سالخورده فرو ريخت. 

  

   فريادهاي مرگبار ، و ضجه هاي دردآلود آنها ، موي براندام تماشاچيان راست مي کرد. 
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حيوانات درنده با يک حرکت سينه هاي سه تن محکوم را با دندان گرفته به طرف عقب  

   کشيدند. 

  

   سينه محکومين برخاست. صداي پاره شدن پوست و گوشت و شکستن استخوان هاي قفسه 

  

   درندگان در يک لحظه کوتاه ، سينه ، حلقوم ، شانه ، بازوان محکومين را از هم دريدند. 

  

   ناله هاي جگر خراش سه تن محکوم ، با همه وحشت و خوف به تدريج کوتاه شد. 

  

و  جائي رسيد که »آرباکس« و »بله زيس« فهميدند سه تن محکوم اولي به قطعات گوشت 

   استخوان شده ، غرق در خون با زندگي وداع گفتند. 

  

اين منظره آنقدر مخوف ، وحشت انگيز،سرسام آور بود که حتي »آستياگس« در جايگاه  

   خود جا به جا شده، از ترس مي لرزيد. 

  

   از دهان درندگان قطرات خون مي چکيد. 

  

   بدبخت به خوبي ديده مي شد. لابلاي دندان هاي درندگان ، قطعات گوشت انسان هاي 

  

حيوانات درنده هنوز بالاي لاشه هاي غرقه به خون اجساد ايستاده مشغول خوردن گوشت  

   محکومين بودند. 
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اما ازچهارتن محکوم،فقط يک نفر هنوز سرا پا ايستاده با ببر درنده اي که به او حمله ور  

   شده بود،گلاويز شده ، مبارزه مي کرد.

  

   فر »آبراداتاس« بود.  اين يک ن 

  

   »آبراداتاس« قوي ترين مرد ماد. 

  

مردي که (هرکول) عصر خود محسوب مي شد و قدرت بازوان او در فصول آينده  

   خوانندگان ارجمند را مبهوت خواهد کرد. 

  

مردي که هنوز از دهانش بوي شير مي آمد ، اما قدرت (هرکول) و اراده اي پولادين و عقل  

  درايت ذاتي را داشت. و 

  

   »آبراداتاس« ... (هرکول) روئين تن. 

  فصل آخـــر..

  

   شبان زاده پادشاه.. 

  

   »شهريارا ... من هم مانند تو پادشاه بودم و حق داشتم فرمان

  

  بدهم و کسي که فرمان پادشاه را اطاعت نکند.  
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   مستحق مجازاتهاي شديدتري است من از حبس و زجر و

  

   تهديد پروائي ندارم براي اثبات عقيده خود تا جان دارم

  

   پافشاري مي کنم .« 

  

مسابقه کودکان را در جائي گذاشتم که آخرين قسمت آن براي تعيين قهرمان تيراندازي  

   و سرپرست بازيهاي آن روز اطفال در شرف اجراء بود. 

  

طبقه ملت مظهر اشرافيت و فقر، درسي  »مهرداد« و »کاريان« دو رقيب سرسخت ، نماينده دو 

  قدمي هدف قرار گرفته ، آماده تيراندازي بودند. 

  

داور مسابقه »کاسان دان« دختر زيبا و وجيهه و ده ساله بود که پدرش از جمله اعاظم و  

   »فارتاسب« نام داشت.  

  

   مسابقه به منتهاي هيجان خود رسيده بود.

  

شبانکاره« براي گردش و تفريح آمده بودند ، همه دست از  مردمي که آن روز در » 

تفريحات خود کشيده ، اطراف نرده هاي چوبي محوطه مخصوص حلقه زده ، با علاقه و  

   اشتياق
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فراوان به تماشاي آن مسابقه عجيب مشغول بودند »سان تاس« دوست صميمي »مهرداد«  

   بايد از »کاريان« حمايت کند ، معهذا چوپان زاده با اين که از طبقه اشراف بود قاعدتاً

  

به لحاظ علاقه شديدي که نسبت به دوست خود »مهرداد« داشت ، از صميم قلب براي  

   پيروزي »مهرداد« دعا مي کرد و دلش نمي خواست »کاريان« قهرمان اين مسابقه شود. 

  

ميان سکوت  سرانجام در مقابل ديدگان مملو از اشتياق و آرزوي مردم تماشاچي و در 

   اضطراب آور کودکان »کاسان دان« دختر زيبا نفير را به لب برد و سه مرتبه در آن دميد. 

  

»کاريان« کمان کودکانه را بر سر دست آورده ، زه کمان را تا بنا گوش کشيد . شمشير  

 »کاسان دان« پائين آمد . 

   »کاريان« پيکان را رها کرد. 

  

ته ، يک وجب پائين تر از کلاه ، بر ميله چوبي که هدف بالاي  پيکان صفير زنان هوا را شکاف

   آن نصب شده بود ، فرو رفت. 

  

   »سان تاس« ندائي از خوشحالي بر کشيد. 

  

   کودکان شروع به ابراز احساسات کردند. 

  

   »کاريان« که »سان تاس« را خوشحال مي ديد ، فرياد زد: 
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نخواهد توانست پيکان را تا نزديک ميله برساند ، چه رسد به ـ بدبخت ... اين گدازاده هرگز  

  اين که به هدف بنشاند. 

  

  »کاسان دان« فرمان داد: 

  

  ـ »کاريان« ... زود باش دوتير ديگر باقي است.  

  

»کاريان« با تکبر و غرور فراوان دو تير ديگر به طرف هدف رها کرد . يکي از اين دوتير  

   چوبي و چند وجب پائين تر از هدف فرود آمد و ديگري از کنار ميله  مجدداً بر روي ميله

  

   رد شد... 

  

   حالا نوبت »مهرداد« بود... 

  

دل در سينه ها مي طپيد ، هيجان ما به حداعلي رسيده ، حتي بزرگترها نيز در جاهاي خود  

   مسابقه بودند...  جابجا مي شدند و با بي صبري هر چه بيشتر در انتظار پايان اين 

  

شبان زاده در ميان سکوت مطلق و اضطراب آلود تماشاچيان و نگاه هاي پر از تحسين  

   کودکان ، خصوصاً »کاسان دان« و »سان تاس« کمان را بر سر دست آورد . سه تير پي

  

   در پي بطرف هدف رها کرد... 
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يکان سوم روي ميله چوبي  تير مستقيماً در کلاه که هدف محسوب مي شد ، فرو رفت و پ 

   نشست. 

  

و به اين ترتيب »مهرداد« بنا به رأي داورهاي مسابقه به سمت قهرمان تيراندازي اطفال  

   انتخاب شد و در ميان فرياد هاي شادي مردم و ابراز احساسات شديد کودکان پيشاني »

  

  کاسان دان« را بوسيد ... 

  

براي بزرگترها غير قابل باور کردن بود ، به قدري در آنها  اين موفقيت غير منتظره که حتي 

 تأثير کرد که حد نداشت  

 ... 

  

به همان نسبت که »سان تاس« و »کاسان دان« و ساير کودکان از فرط شادي و سرور در 

   پوست نمي گنجيدند ، »کاريان« چون پلنگ زخم خورده ، با غرور و تکبر به خود مي

  

   مهرداد« چشم غره مي رفت...  پيچيد و به »

  

   به اين ترتيب به اتفاق آراء »مهرداد« به رياست کودکان منصوب شد. 

  

   »سان تاس« کودکان را ساکت کرده ، گفت: 

  

ـ »مهرداد« ... اينک انتخاب بازي امروز با تو است ... هر بازي را که انتخاب کني ، سايرين  

   قبول دارند. 
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   »مهرداد« گفت: 

  

ـ »سان تاس« ... من از تو و از همه کودکان تشکر مي کنم که مرا به رياست خود انتخاب  

   کرديد . اينک من براي بازي امروز پيشنهادي مي کنم که به طور قطع مورد موافقت

  

   همه قرار خواهد گرفت. 

  

   کنيم. پيشنهاد مي کنم جنگ »آسور« را که در زمان »فرااورتيس« رخ داده بازي 

  

   آيا موافقيد...  

  

   فريادهاي شادي بخش کودکان برخاست:  

  

   ـ هورا ... »مهرداد« ... هورا ... »مهرداد« . 

  

   »کاسان دان« گفت: 

  

   ـ »مهرداد« ... اين جنگ چگونه بود... 

  

   »سان تاس« خطاب به اطفال گفت: 

  

مهرداد« استفاده خواهيم کرد و او چيزهائي  ـ دوستان ... نگفتم از اطلاعات تاريخي و علمي » 

   مي داند که ما نمي دانيم. 
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   »مهرداد« گفت: 

  

ـ گوش کنيد . يکي از پادشاهان »ماد« »فرااورتيس« نام داشت . اين شاه وزيري داشت که  

   اسمش »اسپاد« بود. 

  

به طرف »نينوا«  »اورتيس« براي اين که »آسور« را ضميمه »ماد« کند ارتشي فراهم کرد و 

   حرکت نمود.  

  

»اسپاد« که مردي خائن و جاسوس و تبهکار بود ، به خاطر نقدينه دنيا ، به پادشاهش خيانت  

   کرده ، در خفا با »پادشاه آسور« روابطي برقرار کرد که منجر به شکست »اورتيس«

  

   گرديد اما »اورتيس« از خيانت وزير خود آگاه شد. 

  

پوستش را کند و آن را از کاه پر کرده بر دروازه شهر بياويخت و روي  او را گرفت ،  

  آن لوحي نصب کرد که مضمونش چنين است:  

  

   سزاي خيانتکار و جاسوس...  

  

   »پاداش نمک به حرامي که به پادشاه خود خيانت کرد .«

  

   اينک اگر موافقيد بازي »اورتيس« را بکنيم. 
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   د زدند. کودکان با ذوق و مسرت فريا

  

   ـ آري ، آري موافقيم ... موافقيم... 

  

آن وقت »مهرداد« جمع کودکان را به دو قسمت کرد همه آنها را با دو چوب و چماق و  

   شمشيرهاي فلزي و چوبي مسلح کرد. 

  

   »سان تاس« را فرمانده سپاه قرار داد. 

  

   آن وقت رو به کودکان نموده گفت: 

  

  ميان خود يک را انتخاب کنيد که وظيفه »اورتيس« را انجام دهد. ـ ياران ... از 

  

   »کاسان دان« فرياد زد: 

  

   ـ هيچکس شايسته تر از خود »مهرداد« براي اين مقام نيست. 

  

   کودکان فرياد زدند: 

  

   هورا ... »اورتيس« کوچولو ، زنده باد پادشاه کوچک »ماد« ...

  

   تشکر فرود آورده ، خطاب به دوستانش گفت: »مهرداد« سري به علامت 

  

   ـ بار ديگر از لطف شما متشکرم. 
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   اکنون که مرا به سمت پادشاهي مفتخر نموده ايد ، من هم فرمان مي دهم: 

  

   »کاريان« وظيفه »اسپاد« را بر عهده بگيرد. 

  

   راحت بود ، فرياد زد: »کاريان« که از شکست خود در تيراندازي فوق العاده عصباني و نا

  

   ـ من هرگز از فرمان گدازاده اي چون تو تبعيت نخواهم کرد. 

  

تو چوپان زاده اي بيش نيستي ، ترا چه به اين که با فرزندان اشراف بازي کني و بر آنها  

   حکومت نمائي! 

  

شد ،  »مهرداد«که از اين سخن آتش گرفته بود ، قلباً اندوهگين گرديده ، سخت عصباني 

   اما به روي خود نياورده ، تصميم گرفت انتقام هولناکي از اين طفل خيره سرباز ستاند. 

  

   به اين جهت بي اعتنا به او متوجه اطفال شده ، گفت:  

  

  ـ دوستان ؛ آيا مرا به پادشاهي انتخاب کرديد ؟

  

   همه گفتند:  

  

   ـ آري ، آري »مهرداد«؛ زنده باد »اورتيس« .

  

   مهرداد« گفت: »
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   ـ در اين صورت از اين لحظه به بعد من شاه هستم. 

  

   همه گفتند:  

  

   ـ بلي »اورتيس« پادشاه نيرومند.  

  

   »مهرداد« گفت: 

  

ـ سپهسالار سپاه من سان تاس مأمور و موظف است ، اين »کاريان« تبهکار و خيانت پيشه  

   تنبيه کند .را که نسبت به پادشاه توهين کرده ، سخت 

  

   او را بخوابانيد تا مجازاتش تعيين شود. 

  

»سان تاس« به سرعت به طرف »کاريان« دويد ، چند تن از اطفال هم دور او را گرفته ، بي  

   اين که به فريادهاي اعتراض آميز و خشم آلود او اعتنائي نمايند چند نفري و با کمک

  

   روي زمين خواباندند.  يکديگر »کاريان« را گرفته از پشت به 

  

دست و پاي او را بستند ، به طوري که قادر به کمترين حرکتي نبود »اورتيس« خطاب به 

   سپهسالار گفت: 
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ـ سپهسالار، اردوي من موظف است ، چند ترکه حاضر کند و آنها را بجاي تازيانه بر بدن  

  کسي که نسبت به من توهين کرده ، خرد کند. 

  

فرمان هم در کمترين مدت اجراء شد و لحظه اي بعد دو تن از کودکان با ترکه هاي  اين 

   درخت به جان »کاريان« افتادند. 

  

هر ترکه اي که بالا مي رفت سپهسالار رقمي را ذکر مي کرد تا شماره ضربات تازيانه به 

   سمع شاه برسد. 

  

   ـ سي ... سي و پنج ... سي و شش... 

  

   گفت: »مهرداد«  

  

  ـ ملت من ملت گرامي من! 

  

   سربازان من ! اين است سزاي خيانتکار ... اين است پاداش خائن به ملک و ميهن...  

  

   و اين است سزاي کسي که به من اسائه ادب نموده و توهين کند... 

  

   »کاريان« از شدت درد به گريه افتاده با صداي بلند ، هاي هاي گريه مي کرد.  

  

   رداد« هم پي در پي نطق مي کرد: »مه
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ـ سربازان من ... براي اين که در نبرد »آسور« فتح و پيروزي از آن ما باشد ،بايد عناصر  

  تبهکار و خيانت پيشه را از ميان خود طرد کنيم. 

  

   بايد سر مار را قبل از اين که زهرش را به انسان بريزد ، کوبيد. 

  

   دشمن ، مار در آستين پروردن است. نگاهداري و ترحم بر 

  

  ملتي که به خائنين و تبهکاران ترحم نکرد ، سرانجام فاتح و پيروز خواهد بود. 

  

»مهرداد« مانند »فرااورتيس« حقيقي براي سربازان وافسران خود نطق مي کرد و ضربات  

 تازيانه همچنان بر پيکر 

   »کاريان« بدبخت فرود مي آمد. 

  

   که شماره ضربات به پنجاه رسيد و در آن لحظه مهرداد فرياد زد: تا اين 

  

   ـ سپهسالار مجازات اين نابکار کافي است . آزادش کنيد.  

  

   آزادش کنيد تا هرجا مي خواهد برود. 

  

بهتر است در نظر داشته باشد اگر باز هم جسارت ورزيده ، نسبت به ما خود اهانت کند ، به  

   کيفرها محکوم خواهد شد.شديدترين 

  

   بند از دست و پاي »کاريان« برداشته شد. 
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طفل به سختي گريه مي کرد ، از فرط درد به خود مي پيچيد ، ضربات ترکه پشت او را سياه  

   کرده بود. 

  

   با همان حال در حالي که زير لب ناسزا مي گفت: 

  

سلطنتي »اکباتان« و آن لحظه در خدمت  فرار کرده مستقيماً نزد پدرش که در کاخ 

   »آستياگس« بود رفت و گريه کنان بلائي را که شبان زاده به سرش آورده بود ، به سمع او

  

   رسانيد. 

  

برحسب اتفاق »آستياگس« او را ديد و پشت او را بازديد کرد و جاي ضربات ترکه او را  

   متأثر نمود. 

  

   »آرتم بارس« پدر »کاريان« گفت: 

  

   ـ شهريارا ملاحظه مي فرمائيد در زمان سلطنت شما با فرزند من چه مي کنند ؟

  

در حالي که »آرتم بارس« بعد از حضرت سلطان در سراسر »ماد« اولين شخصيت کشور  

   است. 

  

»آستياگس« در آن زمان مردي چهل پنجاه ساله نشان مي داد ، هنوز علائم جواني در چهره  

   ، سينه اي پهن ، عضلاتي به هم پيچيده داشت و روي هم رفته به نظر اش هويدا بود
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   مي رسيد از شجاعت و لياقت بهره کافي دارد. 

  

   در آن ايام »ماد« يکي از نيرومندترين و بزرگترين امپراطوري هاي جهان شمرده مي شد. 

  

آستياگس« با قدرت فراوان  بسياري از کشورهاي همجوار خراجگذار و تابع »ماد« بودند و »

   بر نيمي از آسيا و اروپا سلطنت مي کرد. 

  

»کاريان« به لحاظ کودکي و خردسالي فکر اين که نبايد با آن حال وارد دربار شود ، نکرد و  

 هنگامي نزد پدر رسيد که 

   »آستياگس« از دفتر مخصوص خارج شده مي خواست براي

  

   هواخوري وارد باغ شود. 

  

چون چشمش به »کاريان« و چشم هاي اشگ آلود او افتاد ، نزد »آرتم بارس« که در  و 

   حقيقت دست راست او محسوب مي شد رفت و پس از اين که فهميد چوپان زاده اي »

  

   کاريان« را به آن حال در آورده برافروخت و گفت: 

  

اين شبان زاده خواهم   ـ »آرتم بارس« اندوهگين مباش ، بزودي خواهي ديد چه بلائي برسر

   آورد. 
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   تا از اين پس هيچکس جرأت نکند به فرزند وزير من اهانت کند...  

  

   تا ازاين پس فقرا و ناتوانان جرئت اين که به فرزندان اشراف توهين نمايند نداشته باشند. 

  

   »آرتم بارس« گفت: 

  

   نثار مبذول مي فرمائيد سپاسگذارم. ـ شهريارا ! از لطف و مرحمتي که نسبت به خادم جان 

  

تنبيه اين چوپان زاده ، انعکاس فوق العاده اي خواهد داشت و همانطور که فرموديد ، از اين  

  پس فقرا جرأت اين که نسبت به اشراف اهانت کنند ، نخواهند داشت.  

  

ن« به  »آستياگس« از مشاهده خطوط سياه رنگي که بر اثر ضربات ترکه در پشت »کاريا

   وجود آمده بود ، سخت خشمگين شده افسر نگهبان کاخ را طلبيد. 

  

سرپرست نگهباني کاخ با نيزه بلند و طوق طلائي که بر بازوانش نصب شده و مسئوليت او  

   را مشخص مي کرد مقابل »آستياگس« تعظيم کرده ، ساکت ايستاد. 

  

کسي مأذون نبود ابتدا به ساکن شروع به زيرا تا »آستياگس« اجازه صحبت کردن نمي داد ، 

   صحبت نمايد. 

  

»آستياگس« با صداي بلند که »آرتم بارس« و فرزندش بشنوند و به اين وسيله از آنها  

   دلجوئي شده باشد گفت: 
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   ـ هم اکنون به اتفاق دو تن از قراولان به شبانکاره مي روي. 

  

، دسته جمعي توقيف نموده به اينجا خواهي  کودکاني را که در ميدان بازي سرگرم هستند  

   آورد. 

  

مخصوصاً به خاطر داشته باش »مهرداد« نامي که فرزند چوپاني است بايد حتماً نزد من  

   بياوري ، زود برو...  

  

   مسئوليت انجام اين فرمان مستقيماً بر عهده توست. 

  

سرعت خود را به »شبانکاره«  نگهبان کاخ »آستياگس« به اتفاق چند تن از سپاهيان به 

   رسانيد و طبق فرمان پادشاه کودکان را محاصره کرده ، دسته جمعي در حالي که حصاري

  

   از قراولان به دور آنها کشيده شده بود به کاخ سلطنتي انتقال دادند...

  

در خلال اين مدت»آستياگس« وارد تالار شاهي شده ، روي کرسي مخصوص خويش قرار  

   رجال و درباريان و امراء ارتش که سلطان را به تخت نشسته مي ديدند به سرعتگرفت. 

  

   خود را به تالار رسانيده، اطراف تالار دست به سينه در انتظار آغاز جلسه ايستادند...

  

طرف راست »آستياگس« صدراعظم کشور »ماد« »هارپاک« بر کرسي مخصوص خويش  

   که در حقيقت معاون دوم سلطان بود، نشسته  جلوس کرده، طرف چپ او »آرتم بارس«



 

 

 

128 

 نژاد شاپور آریننویسنده:  |  فرزند سرنوشت

  

   و »کاريان« نيز با چشمهاي اشک آلود کنار کرسي پدر به بازي مشغول بود.

  

هر لحظه که مي گذشت يکي دو تن از رجال و درباريان وارد تالار شده در مدخل آن برابر  

   آنها بود، رفته»آستياگس« تعظيم مي کردند و سپس به گوشه اي که اختصاصاً متعلق به 

  

   دست به سينه مي ايستادند.

  

از جمله اشخاصي که در جلسات دربار حق نشستن داشتند و اين حق نشانه نزديکي و احترام  

   زائد از حد و قرابت به »آستياگس« بود خواجه بلندبالائي بود که او را »پتي سکاس« 

  

   مي ناميدند.

  

   مورد اعتماد و مشاور مخصوص »آستياگس« بود.»پتي سکاس« فوق العاده محرم و 

  

سران عشاير و ايلات که به فرمان پادشاه محکوم به زندگي اجباري در پايتخت بودند نيز در 

  جلسات شرکت داشتند.

  

»سپي تاماس« جوان دلير و نيرومندي است، از جمله نزديکان »آستياگس« که او هم در  

   وص داشت.حضور پادشاه حق جلوس بر کرسي مخص

  

(براي اينکه خوانندگان اسامي افراد فوق را فراموش نکرده به خاطر بسپارند از اين پس به  

  يک کلمه از اسامي آنها اکتفا خواهيم کرد،) به اين طريق:
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   »پتي سکاس« خواجه را »سکاس«....

  

   »سپي تاماس« شجاع را »سپي«

  

   »آرتم بارس« را »آرتم« 

  

اذهان قارئين گرام همواره اسامي فوق را با عنوان و سمت صاحبشان به خاطر  مي ناميم تا 

   داشته باشند. 

  

در ان روز صحبت از ازدواج دختر ارشد »آستياگس« که »آمي تيس« نام داشت در محافل  

   مختلف بود.

  

شايعاتي در اين مورد بين مردم پراکنده شده، همه معتقد بودند »آستياگس« دخترش را به  

   تاماس« خواهد داد و يکي از علل ترفيع درجات و بالا رفتن مقام او نيز همين است...»

  

در اين هنگام پرده دار با صداي بلند ورود دو تن از دلاوران نامي ماد که هر دو از  

   فرماندهان ارتش بودند را اطلاع داد.

  

   شهريارا! »مگابرن« فرمانده سپاه حمله.

  

   فرمانده هنگ سبک اجازه دخول مي خواهند. »تاسس« ، 
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   نآستياگس« بانگ زد: 

   آنها را داخل کنيد...  _ 

  

از پلکان ورودي تالار ، دو هيکل رشيد، مسلح به انواع اسله رزم آن زمان با اندام رشيد و  

   سينه اي ستبر وارد شده، در مدخل تالار زانو به زمين زدند. 

  

   »آستياگس« گفت: 

  ...دوستان من خوش آمديد.هان  _ 

»مگابرن« همچنين تو »تاسس« خيلي خوش آمديد، جاي شما در اينجا خالي بود زيرا امروز    _ 

   مطالب مهمي که از جمله خبر مربوط به ازدواج »آمي تيس« است مطرح مذاکره

  

   قرار خواهد گرفت و وجود شما دو نفر در اين جا لازم بود.

  

   ديگر تعظيمي کرده، گفت:»مگا برن« بار 

  

ـ سرور من موجب نهايت خوشوقتي و کمال افتخار اين جانبان است که در مذاکرات  

   امروز و در محضر حضرت سلطان شرکت مي کنيم. 
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به دنبال اين کلمات هر دو از جا برخاستند در صف درباريان و در مقامي که شايسته آنها بود  

   ، جاي گرفتند.

  

اگهان هياهو و غوغائي در داخل باغ برخاست و »آستياگس« که از ورود  در اين وقت ن

   فرماندهان ارتش خوشحال شده بود ، با لحني نشاط آميز فرياد زد: 

  

ـ آه ، آه به نظرم دشمنان آرتم بارس به قصر من حمله کرده اند ! و سپس با صداي بلند  

  شروع به خنديدن کرد. 

  

   وارد تالار شد و تعظيمي کرد... هماندم افسر نگهبان  

  

   »آستياگس« گفت: 

  

   ـ زود ، زود آنها را داخل کنيد. 

  

   آن وقت متوجه درباريان شده ، با همان لحن نشاط آلود گفت: 

  

   ـ آقايان . گوش کنيد تا قبل از اين که اطفال وارد شوند ، اصل موضوع را براي شما بيان کنم. 

  

   نکاره« به بازي مشغول بوده اند يک داستان شنيدني ايجاد کرده اند. کودکاني که در »شبا

  

   از ميان خود چوپان زاده را به سلطنت انتخاب کرده اند.  
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اين چوپان زاده فرمان داده است سپاهيان او فرزند »آرتم بارس« عزيز و همکار مارا به 

   سختي مجازات نمايند. 

  

   فرمان پادشاه »کاريان« را با چوب دستي ، سخت مجروح ساخته اند. کودکان نيز به اطاعت 

  

اينک من فرمان داده ام آنها را به حضور آورند تا با حضور شما ، پادشاه کودکان را تنبيه  

  و از او سـئوالاتي بکنيم. 

  

  با اين طريق موافقت داريد؟

  

   همه گفتند:  

  

  احترام همه ما است. ـ شهريارا اراده شما مورد 

  

فقط »هارپاک« صدراعظم از جا برخاست و بعد از کسب اجازه براي سخن گفتن ، اينطور  

   عنوان کرد: 

  

ـ شهريارا ! کودکان مختار نفس خويش هستند ، بطور مسلم در بازيهاي کودکان از اينگونه  

   پيش آمدها زياد وجود دارد. 

  

   حال گذارند و بزرگان در کار کودکان دخالت ننمايند. بهتر است حضرت سلطان آنها را به 
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زبان کودک را کودکان ديگر مي فهمند و از شهريار مقتدري ، رسيدگي به کار کودکان  

   زيبنده نيست. 

  

   »آستياگس« گفت: 

  

ـ »هارپاک« مي گوئي به دعوي »آرتم بارس« و اهانتي که يک چوپان زاده نسبت به  

   شده بي اعتنا باشيم.  فرزندش مرتکب  

  

   در اين صورت »آرتم بارس« به کدام مرجعي بايد متوسل شود ؟ 

  

»هارپاک« خواست شروع به صحبت کرده پاسخ سلطان را بدهد،  اما در اين وقت غوغا و  

   آشوب کودکان زيادتر شد و دسته جمعي وارد تالار شدند پيشاپيش آنها »مهرداد« در

  

ت راست و »کاسان دان« سمت چپش حرکت مي کردند ، و ساير  حالي که »سان تاس« سم

   کودکان در قفاي آنها ، با نظم و ترتيب خاصي قدم برمي داشتند.  

  

هيچيک از آنها به »آستياگس« و حضار توجهي نداشتند ، بلکه تمام هوش حواسشان متوجه  

   تالار شاهي و اشياء نفيس و ظريف آن بود. 

  

چهره اشک آلود »کاريان« مواجه مي شد و پوزخند تمسخر آميزي    گاهگاهي نگاهايشان با 

   بر لب آورده ، به او دهان کجي مي کردند. 
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نگهبانان ، کودکان را جلو آوردند تا برابر کرسي مخصوص »آستياگس« رسيدند و همانجا  

   توقف نموده ، به اشاره نگهبان تعظيم کردند... 

  

کاسان دان« و »سان تاس« برابر شاه تعظيم کردند ولي »مهرداد«  کودکان دسته جمعي ، حتي » 

   تنها کسي بود که فقط به سلام کرده و بعد با گردن افراشته و سينه ستبر سراپا

  

   ايستاد و ديگر کمترين اعتنائي به کسي نداشت... 

  

   چهره زيبا و هيکل متناسب »مهرداد« توجه همه درباريان را به خود جلب کرد.

  

   بي اختيار احساس محبت آلود در همه آنها به وجود آمد. 

  

   اما اين احساس در »آستياگس« به درجه شديدي رسيد. 

  

   بي اختيار از ديدن چهره »مهرداد« ، لبخندي برلبان »آستياگس« نقش بست. 

  

   »هارپاک« صدراعظم نيز دچار حال عجيبي شد. 

  

   »آستياگس« بلااراده زير لب گفت: 

  

ـ عجب ... آيا شباهت تا اين درجه هم ممکن است ؟چقدر اين کودک به من شباهت دارد،  

   مثل اين است که... 
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»آستياگس« از اداي کلمات خودداري کرد ، اما نمي توانست بفهمد چرا بي جهت نسبت به  

   اين چوپان زاده ، علاقه شديدي در دلش به وجود آمد. 

  

   يرت آلود بارگاه طولاني نشود »هارپاک« به طفل گفت:  براي اين که سکوت مطلق و ح

  

   ـ پسر ...تعظيم کن . مگر نمي داني که در حضور پادشاه کشور خود هستي ؟...

  

   تعظيم کن.  

  

   »مهرداد« تبسمي استهزاء آميز برلب آورده ، گفت: 

  

خاطر تکيه کردن بر مقام  ـ اين شما هستيد که بايد به خاطر حفظ مقام و موقعيت خود و به  

   صدارت و وزارت ، تملق و چاپلوسي کرده و کرنش کنيد. 

  

   آزاد مردان هرگز به تملق و کرنش متوسل نمي شوند. 

  

بهت و حيرتي شديد از اين کلمات بر حضار دست داد ، همه با ديدگان از حدقه خارج شده ،  

   د مي داند ، دوخته و از آنچشم به اين طفل شجاع که محضر شاهان را مثل خانه خو

  

   همه جسارت گستاخي انگشت عبرت به دندان گرفتند. 

  

   خود »هارپاک« هم که مانند سايرين تحت تأثير سخنان »مهرداد« قرار گرفته بود گفت: 
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   ـ احمق بي شعور ، در محضر سلاطين بايد مؤدب ومعقول بود.  

  

   وظيفه هر مرد شريف و هر کودک عاقلي است. اداي احترام و نگاهداشتن جانب ادب ، 

  

   تعظيم کن.  

  

   »مهرداد« بار ديگر لبخندي برلب آورده ، با صدائي بلند و کلماتي شمرده ومتين گفت:  

  

   ـ ادب را بايد در بازار ادب و احترام ، نگاه داشت. 

  

دارند و با او به احترام  شخص بايد در مقامي مؤدب ومعقول باشد که پاس احترام او را نگاه  

   رفتار نمايند. 

  

به نظر من اينجا بازار ادب و احترام نيست زيرا نگهبانان با ما که هرچه باشد انسان واز  

  رعاياي همين پادشاه هستيم مانند حيوانات رفتار نموده عيناً شبيه يک گله گوسفند مارا به

  

   اينجا هدايت کرده اند... 

  

   از اين کودک گستاخ دل پري داشت فرياد زد:  »آرتم بارس« که 

  

ـ خفه شو ، کودک نادان ، آيا مي خواهي حضرت سلطان فرمان دهند زبان از کامت بيرون  

   کشند ؟
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   »مهرداد« قيافه عصبانيتي به خود گرفته ، با صداي بلند خطاب به او گفت: 

  

رزندت ، رذل و جبون و پست  ـ »آرتم بارس« من تورا مي شناسم و خوب مي دانم مانند ف

   فطرت هستي...  

  

من اطمينان دارم پادشاهان دل آگاه و دانا ، هرگز فريب اشخاص تبهکار و رذلي چون تو را  

   نخواهند خورد.  

  

»آستياگس« که تا آن لحظه ساکت مانده ، مات و مبهوت اين کودک شجاع و جسور شده  

  بود با لحني آرام گفت:  

  

   پسرک جسور کيستي ؟ـ هان ! اي 

  

   نشان از که داري که در محضر سلاطين اينطور گستاخانه و بي پروا صحبت مي کني ؟ 

  

   »مهرداد« گفت: 

  

شهريارا مرا »مهرداد« مي نامند ، پدرم»ميترادات« ومادرم »سپاکو« است و در دامن طبيعت  

   بزرگ شده ام.  

  

د اميدوار ساخته اورا به حرف آورد با  »آستياگس« براي اين که پسرک را به الطاف خو

   لحني آرامتر از سابق گفت: 
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   ـ »مهرداد« ، آيا مي داني براي چه ترا احضار کرده ايم ؟

  

   چوپان زاده گفت: 

  

شهريارا علت احضار بر من مجهول است ، اما مي دانم که مرا مانند گوسفند با تهديد چوب  

  به اين مکان آورده اند.  

  

  حالي که نماينگان تو ، بايد با رعاياي وفادار تو با احترام رفتار کنند!  در 

  

»آستياگس« هر چه بيشتر در چهره »مهرداد« دقيق مي شد و هر کلمه که از دهان او بيرون  

   مي آمد برفشاري که در قلبش احساس مي کرد ، افزوده مي شد. 

  

کارش چرانيدن رمه هاي گوسفندان است  نمي فهميد ، چرا آن قدر از اين چوپان که 

  خوشش آمده ، وچرا تمايل شديدي نسبت بوي در قلبش حس مي کند ؟

  

»آستياگس« به حدي از طرز بيان و سخن گفتن »مهرداد« خصوصاً از جملات پر معني و  

مفهوم او (که گفتن آنها از بزرگسالان هم بعيد بود ) خوشش آمده بود که وظايف آن  

  روز

  

طالبي را که بايد مطرح ومورد مذاکره قرار دهد ، از ياد برد ، دلش مي خواست فقط و  و م

   فقط با اين طفل جسور صحبت کند. 
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بلااراده از روي کرسي خويش برخاست ، چند قدم به طرف »مهرداد« برداشت و وقتي رو  

   در روي او قرار گرفت بيشتر حيرت کرد.  

  

تفاوتي با چشم هاي دختر بزرگش »ماندانا« که سالهاي   زيرا چشمهاي اين پسر ، کمترين

   دراز بود به عقد »کبوجيه« پارسي در آمده بود ، نداشت . مشاهده چشمهاي درشت و 

  

   ابروان »مهرداد« ، ناگهان فکري در مغز او بوجود آورد. 

  

کوتاه روشن  مثل اين که ناگهان صاعقه اي زده ، فضاي تاريک مغز او را يک لحظه خيلي  

   کرد و مجدداً تاريکي و ظلمت حکمفرما شد... 

  

   ـ آيا ممکن است ؟.

  

اين سؤال در اعماق مغز »آستياگس« ترسيم شد و چون پاسخ قانع کننده اي براي خود  

   نيافت ، از اين فکر منصرف شده ، پرسيد.

  

به شکايت نزد ما آمده  ـ »مهرداد«...بايد ترا به سختي مجازات کنم ، زيرا »کاريان« از تو 

   است. 

  

چرا اين طفل ضعيف را اين طور کتک زده اي که سخت مجروح شده ! مگر نمي داني که  

   »آرتم بارس« مورد توجه و اعتماد ماست. 



 

 

 

140 

 نژاد شاپور آریننویسنده:  |  فرزند سرنوشت

  

   مگر نمي داني که تو از فقرا و تهي دستان هستي و نبايد با فرزندان اشراف بازي کني ؟

  

را ببازد ، يا خونسردي خود را از دست بدهد با همان لحن سابق  »مهرداد« بدون اين که خود 

   که مملو از متانت و وقار و صلابت بود ، گفت:  

  

   شهريارا در تنبيه و مجازات من ، مختار و صاحب اختياري! 

  

   زيرا تو سلطاني. 

  

   وهر سلطاني نسبت به رعايايش هر تصميمي را که بخواهد ، مي تواند اتخاذ کند. 

  

   اما اگر اجازه داشته باشم از خود دفاع خواهم کرد. 

  

   »آستياگس« گفت: 

  

ـ چه دفاعي ؟ جرم تو محرز است ، بايد مستقيم به زندان بروي ! با اينحال به تو اجازه مي  

   »مهرداد« گفت:   دهم از خود دفاع کني!  ...

  

برابر به وجود آمده اند و قادر متعال  شهريارا ابناء بشر از بدو خلقت با يکديگر متساوي و 

   که نوع بشر را خلق کرد ، کمترين امتيازي براي آنها قائل نشد. 
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   اما به خلاف رضا و ميل او ، اينک بندگانش اين اصل مسلم را مي خواهند تغيير بدهند! 

  

   »آستياگس« که از طرز بيان »مهرداد« لذت مي برد ، گفت: 

  

   ـ مقصودت چيست ؟

  

   »مهرداد« نگاهي عميق به چهره آستياگس افکنده ، ادامه داد: 

  

شهريارا ثروت و منال براي ابناء بشر فخر و مباهات شمرده نمي شود . بلکه فهم و کمال ،  

   علم و دانش موجب امتياز ابناء بشر بر يکديگر است اين شما هستيد که رعاياي خود 

  

ثروتي که خود به آنها بخشيده اي نام اشراف بر آنها  را طبقه بندي نموده به اتکاء پول و 

   نهاده اي ؟

  

در صورتي که من و »کاريان« کمترين تفاوتي نداريم بلکه من که چوپان زاده اي بيش  

   نيستم و از داشتن مربي خوب و معلمين دلسوز محروم بوده ام معهذا در مسابقه تيراندازي

  

   مدم. امروز بر همه فرزندان اشراف فايق آ

  

بنابراين اشرافيت و فقير بودن ، مخلوق اراده تو است و اين تو هستي که بين رعاياي  

   خود به اين وسيله جدائي و اختلاف مي اندازي...
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آيا فکر نمي کني اگر کشور تو مورد حمله وتاخت وتاز دشمنان قرار گيرد اين آقايان  

   مقابله دشمنان خواهند گريخت. اشراف بخاطر ثروت ، در خانه ها پنهان شده از 

  

و بالعکس همين فقرا وتهي دستان که زندگي شرافتمندانه را انتخاب نموده اند به پيشواز  

   دشمن رفته ، تا آخرين نفس از خاک وطن خود دفاع مي نمايند... 

  

خويش  چه آنها مي دانند ماد سرزمين آباء و اجدادي و لانه و کاشانه آنهاست و اگر خانه  

   را از دست بدهند صاحب هيچ چيز نيستند. 

  

کلمات »مهرداد« در گوش حضار اثري عجيب و عميق مي کرد ، همه با ديدگان حيرت آلود  

   به او نظر دوخته ، با دقت به سخنانش گوش مي دادند. 

  

گوئي يک مرد سالخورده که سالهاي دراز عمر خود را در کسب علم و دانش گذرانيده و  

ه ها اندوخته ، در آن لحظات در محضر آستياگس زبان به نصيحت پادشاه گشوده  تجرب

   است. 

  

»آستياگس« بيش از همه و »هارپاک« بعد از او ، بيشتر از درباريان از سخنان »مهرداد« لذت  

   مي بردند و علاقه شديد نسبت به او در قلوبشان احساس مي نمودند.  

  

   منتظر شود ، دنباله سخنان را گرفته ، گفت: »مهردا« بدون اين که 
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   ـ اما اين که »مهرداد« چوپان زاده را براي کتک زدن »کاريان« متهم و قابل مجازات مي دانيد.  

  

اگر جانب عدل و انصاف رعايت شود ، مقصر حقيقي »کاريان« است و من جز انجام وظيفه  

   کاري نکرده ام. 

  

را دسته جمعي اينجا آورده اند و من خواهم توانست از آنها   شهريارا خوب شد که کودکان 

   شهادت بطلبم.  

  

شهادت کودکان براي تبرئه من و محکوميت »کاريان« کافي است زيرا يک نفر مي تواند  

   دروغ بگويد ، لکن يک عده چهل نفري قادر به دروغ گفتن نيستند. 

  

ول شما اشراف نبودم زيرا اينها هيچکدام  شهريارا من مايل به بازي کردن با فرزندان به ق

   چيزي در چنته ندارند که به من ياد بدهند ، شخص بايد با کساني تماس بگيرد که از خود

  

   او دانشمند تر باشد.  

  

و من بايد با کودکاني بازي کنم که لااقل بتوانند چيزي به من ياد بدهند.اما دوست عزيز من  

 »سان تاس« و همچنين  

   کاسان دان« که از دوستان قديمي من است ، از من خواهش»

  

   کردند و به زور مرا داخل جرگه بازي خود نمودند. 
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   من نيز به رعايت دوستي »سان تاس« قبول کرده وارد بازي شدم. 

  

   »مهرداد« بعد از اداي اين کلمات در صف کودکان »سان تاس« را يافته خطاب به او گفت: 

  

   اس« آيا سخنان من دروغ است؟ـ »سان ت

  

   »سان تاس« و هم »کاسان دان« با صداي ظريف و کودکانه گفتند: 

  

   ـ خير ، خير »مهرداد« هرگز دروغ نمي گويد ؟ 

  

  ما از او خواهش کرديم. 

  

   والا شخصاً تمايلي به ورود در جرگه اطفال اشراف نداشت. 

  

  نموده ، گفت: آنگاه »مهرداد« شروع به صحبت 

  

   شهريارا ملاحظه فرموديد ؟دروغ در ذات »مهرداد« نيست ؟!

  

در هر صورت وقتي من وارد بازي شدم کودکان مرا به رياست انتخاب کردند. بعد پيشنهاد  

   شد حمله »فرااورتيس« را تقليد کنيم.

  

ود .براي اين که  اين بازي چند فايده داشت که کمترين آنها وقوف اطفال از تاريخ گذشته ب

   شروع به بازي کنيم ، لازم بود که پادشاهي بجاي »فرااورتيس« انتخاب شود.  
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کودکان دسته جمعي پس از يک مشاوره مرا به پادشاهي انتخاب کردند . در آن صورت  

   من فرااورتيس و کودکان ديگر نيز فرماندهان ارتش و رجال و درباريان من بودند.

  

دستگاه سلطنت تو اگر کسي تمرد کند از اجراي اوامر تو سرپيچي نمايد ،  شهريارا در 

   بطور قطع محکوم به اعدام است.  

  

من هم در آن هنگام مثل تو شاه بودم و کساني را که نسبت به من خود خيانت کرده ، يا از  

   فرامين پادشاه سرپيچي مي نمودند ، شديداً مجازات مي کردم. 

  

اي فرمان شاه خودداري کرد ، من هم او را به مجازات رسانيدم و غير از او  »کاريان« در اجر 

   هريک از اين کودکان از اجراي فرمان خودداري مي کردند. 

  

   من بدون ذره اي عاطفه و مهرباني او را مجازات مي کردم. 

  

پادشاه تمرد و  شهريارا تمرد از اوامر فرمانده جنايت و گناه است .کسي که در محضر 

   سرپيچي نمايد محکوم است. 

  

من معتقدم از حالا بايد اين مطالب را در ذهن کودکان جاي داد تا در بزرگي بفهمند  

   وظايفشان نسبت به مقام فرمانده چيست ؟
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   »کاريان« خيانت کرد ، منهم او را مجازات کردم. 

  

انتخاب و تعيين کني ، بدون چون و چرا  اينک هم در اختيار تو هستم و هر مجازاتي را برايم 

   قبول خواهم کرد. 

  

فرمان ترا با ديده منت خواهم پذيرفت ، سرپيچي از اوامر حضرت سلطان را گناهي غير  

   قابل جبران مي دانم. 

  

   کلمات »مهرداد« در ميان سکوت حيرت آلود درباريان به پايان رسيد. 

  

   بلااراده نداي تحسبن آميزي برکشيد و گفت: »آستياگس« اولين کسي بود که 

  

   ـ احسنت ، چوپان زاده عاقل؛ احسنت. 

  

   سپس متوجه نگهبانان شد و گفت: 

  

ـ کودکان را به خارج راهنمائي کنيد . »مهرداد« اينجا خواهد ماند ، زيرا هنوز کار ما با او تمام  

   نشده، دنباله دارد.  

  

حسرت از دوست خود جدا شدند و قبل از اين که از بارگاه    »سان تاس« و »کاسان دان« با

   بيرون بروند ، »مهرداد« خطاب به آنها گفت: 

  

   ـ دوستان اندوهگين نباشيد. 
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   به زودي نزد شما خواهم آمد. 

  

در هر صورت جاي هيچگونه نگراني نيست . به زودي نزد شما باز خواهم گشت و بازي هاي  

   روزانه خود را ادامه خواهيم داد.  معمولي و 

  

 پـــــايـــان 

  

 


